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سخنراني‌پانزدهم
مقدمه

 - خلاصه بحث جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام.به.همه.خواهران.و.برادران

.در.جلسه.گذشته.در.ادامه.بحث.تبيين.جهان،.فصل.چهارم.يعني.تبيين.ماتريال.

تعريف. از. ابتدا. مفهوم. اين. روشن.شدن. براي. كرديم.. شروع. را. وجود. ديالكتيكي.

»ديالكتيك«.شروع.كرديم..گفتيم.كه.ديالكتيك.به.عنوان.يك.منطق.يا.يك.متد.

براي.پيداكردن.و.كشف.حقيقت.به.كار.گرفته.مي.شود.و.درواقع.جوهر.اين.منطق.اين.

است.كه.هر.چيز.ضدخودش.را.در.خودش.دارد..ديالكتيك.به.معناي.عام.يعني.جنگ.
اضداد.و.تضاد.كه.سرچشمه.و.علت.تمام.حركتهاست.

بعد.از.تعريف.ديالكتيك.تاريخچه.آن.را.هم.مورد.بررسي.قرار.داده.و.گفتيم.كه.
ديالكتيك.تاريخچه.يي.طولاني.دارد.

قديمي.ترين.رد.پاهاي.ديالكتيك.را.مي.بايستي.در.اديان.مشرق.زمين.جستجو.

در. .ـبه.خصوص. اسلام. از. بعد. ادبيات. در. گفتيم. توحيدي.. اديان. در. به.خصوص. كرد،.
نوشته.هاي.مولوي.هم.ـ.اين.نوع.منطق.و.ديدگاه.به.چشم.مي.خورد.
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تاريخ.ديالكتيك.در.مغرب.زمين.به.دوران.قبل.از.ميلاد.مسيح.برمي.گردد..اگرچه.

در.آن.موقع.ديالكتيك.به.شكل.ساده.يي.مطرح.بوده.است..اما.ديالكتيك.به.معناي.

ماركس. سپس. و. شد. مدون. هگل. به.وسيله. نوزدهم. قرن. در. بار. اولين. آن. رايج.

ديالكتيك.را.در.كادر.ماترياليسم.ريخت..اگرچه.ماركسيستها.مي.گويند.كه.ديالكتيك.
بدون.ماترياليسم.مثل.بدن.بدون.سراست.

در.ادامه.بحث،.جريان.پيدايش.ماترياليسم.ديالكتيك.را.توضيح.داديم..در.قدم.

ماترياليستي. تفكر. تاريخچة. گفتيم. و. كرديم. بازگو. را. ماترياليسم. تاريخچه. اول.

از.شكستن.سدهاي. بعد. اما.در.غرب. بازمي.گردد.. از.ميلاد.مسيح. به.دوران.قبل.

كليسا.و.پيشرفت.علوم.و.صنعت،.تفكرات.ماترياليستي.در.شكل.عاميانه.اش.اوج.

ماتريال.مكانيكي. تفكرات. با. آن.»فويرباخ«. نماينده. برجسته.ترين. در.واقع. گرفت..

پيرو. و. به.»ماركس«.جوان.شاگرد. نوبت. فويرباخ. از. بعد. است.. نوزدهم. قرن. در.
هگل.مي.رسد.

تحولات.نوين.اجتماعي.در.قرن.نوزدهم.و.اوجگيري.مبارزات.اجتماعي.در.اين.

دوران.در.ادامه.حركتش.منجر.به.تولد.ماركسيسم.مي.شود..اين.جريان.كه.به.لحاظ.

فلسفي.تبيين.ماترياليستي.دارد،.از.نظر.متديك.و.منطقي.ديالكتيك.را.مي.پذيرد.و.
به.لحاظ.اجتماعي.و.سياسي.هم.انسان.گرايي.غيرمذهبي.را.

عناوين. اين. تحت. را. آن. كه. بود. ديالكتيك. ماترياليسم. مباني. بعدي. مطلب.
خلاصه.نموديم:

و. سازنده. است.. مادي. مطلقاً. و. سراسر. هستي. يعني. وجود،.  = ماده  اول، 

تشكيل.دهنده.جهان.ماده.است..ماده.ازلي.و.ابدي.است..جهان.يك.كل.به.هم.پيوسته.
مادي.است.

دوم، حركت.كه.صفت.اساسي.و.شكل.وجودي.ماده.است..ماده.بدون.حركت.
اساساً.متصور.نيست.

سوم، مكان و زمان.از.خصايص.جدايي.ناپذير.ماده.است..يعني.اگر.چيزي.
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بخواهد.واقعيت.داشته.باشد،.بايستي.در.مكان.و.زمان.باشد.و.خارج.از.آن.امكان.
ندارد.و.اساساً.متصور.نيست.

ديديم. تكامل.رسيديم.. ديالكتيكي.جريان. ماتريال. تبيين. به. بحثمان. ادامة. در.

توضيح. ماده. دروني. تضادهاي. براساس. را. حركات. ديالكتيك. ماترياليستهاي. كه.

مي.دهند؛.ماده.يي.درون.جوش.و.متضاد..ماترياليسم.ديالكتيك.تعيين.شدگي.و.نظم.

لحاظ. به.همين. پذيرفت.. نخواهد. هرگز. را. تعيين.شدگي. پيش. از. اما. مي.پذيرد،. را.

است.)البته. خودبه.خودي. تكامل. جريان. تبيين. به. ديالكتيك. ماترياليسم. پاسخ.

نظرگاه. بنابراين.مطابق. با.مفهوم.تصادفي.كاملأ.فرق.مي.كند(.. اين.خودبه.خودي.

ماترياليسم.ديالكتيك.جهان.جريان.خودبه.خودي.و.به.عبارت.ديگر،.جرياني.بي.هدف،.
كور.و.بي.سمت.و.سو.است.

 ـ پاسخ به سؤالها
قبل.از.پرداختن.به.بحث.جديد،.اجازه.بدهيد.در.همين.جا.جواب.يكي.دو.سؤال.

اين.هفته.را.بدهيم.
تعدادي.از.سؤالها.اساساً.حول.اين.بودكه:.»آيا مي توان هم تضاد و هم خدا را 
قبول داشت؟ يا مي توان هم ديالكتيك و هم خدا را پذيرفت؟«..شرح.مفصل.
جواب.مربوط.به.اين.سؤال.را.در.تبيين.توحيدي.خواهيم.ديد..ولي.در.همين.جا.به.

اختصار.اشاره.مي.كنم.
همان.طور.كه.مشاهده.كرديد،.خيلي.از.موحدين.بودند.كه.صحبت.از.تضاد.مي.كردند.
و.خيلي.از.معتقدين.به.خدا.بودند.كه.تضاد.را.قبول.مي.كردند..بنابراين.جواب.در.يك.
.ـتضاد.ـ. عبارت.اين.است:.بسته.به.كادر.و.آن.تبييني.است.كه.ما.ديالكتيك.يا.جوهرش.
را.در.آن.مي.ريزيم..بينش.و.تبيين.ماتريال.ديالكتيكي،.طبيعتاً.با.اعتقاد.به.هدفداري.
تكامل.و.اعتقاد.به.خدا.و.يك.خالق.نمي.خواند.و.سازگار.نيست..اصولًا.خود.ماترياليسم.
ديالكتيك.يعني.اين.كه.وجود.را.سراسر.و.مطلقاً.مادي.و.به.گونه.يي.ديالكتيكي.ديدن..
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ماده.هم.كه.روشن.است،.هميشه.در.حال.حركت.و.متضاد.است..
ديگر. به.عبارت. باشد،. نداشته. قبول. را. ماده = وجود. فرمول. اگر.كسي. ولي.
ديالكتيك.را.نه.در.سراسر.و.مطلق.هستي،.بلكه.شناسنامة.ماده.بداند.و.آن.را.در.
مورد.پديده.ها.و.واقعيتهاي.مادي.قبول.داشته.باشد،.آن.وقت.مسأله.فرق.خواهد.كرد..
يعني.اين.كه.ماده.در.حال.حركت.است.و.متضاد،.بله،.اما.اين.كه.هستي.سراسر.و.
مطلقاً.ماده.و.حركت.خودبخودي.و.درون.جوش.آنست.و.در.وراي.آن.سمت.و.سو.

و.غايت.و.هدفي.در.كار.نبوده.و.نيست،.خير!.
طبعاً.اگر.ديالكتيك.را.كه.خود.از.حركت.ماده.نتيجه.گيري.و.انتزاع.شده.است،.
به.تماميت.و.مطلق.وجود.و.هستي.تعميم.دهيم،.آن.وقت.به.همان.استدلالي.راه.
مي.بريم.كه.قبولش.نداشتيم.و.آن.اين.بود.كه.»ديالكتيك.بدون.ماترياليسم،.يعني.

بدن.بدون.سر«.
در.همين.رابطه.خواهر.يا.برادري.پرسيده.بودندكه:.»وقتي مي گوييم تكامل 
و  دربرمي گيرد؟  را  هستي  اين همه  آيا  است،  درون جوش  يا  ذات  درون 

خلاصه آيا به اين ترتيب خدا را نفي نكرده ايم؟«
پديده.هاي. تمام. به. است. درون.جوش،.معطوف. وقتي.مي.گوييم. اين.جا. باز.هم.
متكامل،.پديده.هاي.در.حال.تكامل،.يعني.همان.واقعيت.در.حال.حركت.و.تكامل،.
يعني.همان.واقعيت.عيني.و.خلاصه.مادي..بنابراين.وقتي.صحبت.از.درون.جوشي.
مي.كنيم،.درون.جوشي.ماده.معطوف.است.به.اين.كه.اين.درون.جوشي.چگونه.تبيين.
اين. تبيين..شود؟.در. اين.»درون.جوشي«.مادي. دارد. امكان. آيا. اين.كه. مي.شود؟.و.
صورت.بايد.گفت.هر.چه.بوده.و.هست.و.خواهد.بود،.مادة.متقدم.بر.هر.گونه.سمت.و.
سو.و.هدف.از.پيش.تعيين.شده.است.و.بي.خودي.دنبال.چيز.ديگري.نگرديد.و.به.همين.

اكتفا.كنيد..
ولي.تبيين.ما.از.دنياي.مادي.در.حال.حركت.و.تكامل،.بي.سمت.و.سو.و.بي.هدف.
نيست..البته.پاسخ.كامل.اين.سؤال.را.در.تبيين.توحيدي.خواهيم.داد.و.در.آن.جا.نشان.
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خواهيم.داد.كه.ما.درون.جوشي.را.چگونه.و.در.چه.كادري.مي.بينيم.و.بعدأ.با.بررسي.
نظرات.»ملاصدرا«1.خواهيم.ديد.كه.وي.چگونه.درون.جوشي.را.تبيين.مي.كند.

اين.جا. در. معمولًا. چون. نيست،. درون.جوشي. نفس. در. ما. صحبت. بنابراين.

مكانيزمها،.چگونگيها.يا.قانونمنديها.با.تبيين.اشتباه.و.مخلوط.مي.شود..يعني.حيطه.

علم.و.فلسفه.چه.بسا.باهم.مخلوط.شده.باشد..طبيعتاً.در.قانونمندبودن.تغييرات.و.

تحولات.جريان.تكامل.شكي.نيست..في.المثل.تبديل.ماهي.به.قورباغه.يا.به.وجود.
آمدن.و.خلق.اندامها.و….

با.مكانيسمهاي. قانونمنديها. آيا.همين. اين.جاست.كه. اساسي.و.مهم.در. بحث.

درون.جوش.را.مي.توان.خودبه.خودي.يا.تصادفي.تبيين.كرد؟.يا.به.تبيين.ديگري.نياز.

هست؟.)فعلًا.در.اين.نقطه.نمي.خواهيم.وارد.بحث.دقيق.درون.جوشي.شويم.و.بايد.
در.فصول.بعدي.و.مشخصاً.تبيين.انقلابي.و.توحيدي.از.تكامل.به.آن.بپردازيم.(

بنابراين.تكرار.مي.كنم،.اين.تصور.كه.اگر.صحبت.از.درون.جوشي.مي.شود،.بايد.

خدا.را.كنار.گذاشت،.غلط.است.و.از.يك.تصور.مكانيكي.از.خدا.ناشي.مي.شود..يا.

اين.تصور.كه.اگر.يك.دست.مكانيكي.خارج.از.پديده.نباشد،.چه.كسي.آن.را.به.جلو.
براند؟.اين.چنين.خدايي.پايش.سست.است!

نه. و. است. تبيين. در. ما. اصلي. بحث. مي.كنم:. تأكيد. كلام. يك. در. و. دوباره.

و. مكانيزمها. اين. تبيين.خود. در. بحث. قانونمنديها.. نفس.خود. در. و. مكانيزمها. در.

قانونمنديهاست.و.نه.در.ناديده.گرفتن.آنها..نظير.مثال.قدم.زن.يا.مثال.تيرانداز.يا.
مجروح.كه.قبلًا.صحبت.آن.را.كرديم.

فرض.كنيد.با.هر.مكانيسمي.كسي.اين.جا.آمده.باشد.و.در.حال.قدم.زدن.باشد.

يا.مجروح.شده.باشد..بحث.در.اين.است.كه.اين.را.چطور.مي.توان.تبيين.كرد.و.چه.
نتايجي.از.آن.مي.توان.گرفت؟

و. ذاتي. قانونمنديهاي. يكسري. با. كه. بگوييد. مي.توانيد. شما. مثال. به.عنوان.

1ـ.ملاصدرا.فيلسوف.بزرگ.اسلامي.است.كه.براي.اولين.بار.»حركت.جوهري«.را.با.الهام.از.آيات.قرآن.
مطرح.نمود..
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انتخاب. و. طبيعي. انتخاب. بعد. شده،. منجر. حيات. به. تكامل. جريان. درون.جوش.

از. به.فرض. است.. آورده. بالا. و. كرده. متبدل. را. جانوران. يكي.يكي. زيست.شناسانه.

ماهي.به.قورباغه.رسيديم.و.بعد.اندامها.يكي.بعد.از.ديگري.و…الي.آخر..به.طوري.

اجتماع. و. اجتماعي. انسان. كه. آينده.اي. و. اجتماعي. تكامل. به. رسيده.ايم. كه.حالا.
انساني.پيش.رو.دارد..

.ـسؤال.فلسفي.ـ.چطور.مي.توان.اين.جريان.را. .بسيار.خوب،.سؤال.اين.است.كه.

تبيين.كرد؟.درست.مثل.اين.كه.مي.پرسيديم.»براي.چه.آمده.در.اين.جا.قدم.مي.زند؟«.

اين.جا.هم.همين.طور.است..تبيين.آن.چيست؟.آيا.به.طور.تصادفي.اين.جريان.به.اين.جا.

رسيده؟.آيا.خودبه.خودي.به.اين.جا.رسيده؟.يا…؟.كه.در.بحثهاي.امروز.و.جلسه.هاي.
بعد.بيشتر.روشن.خواهد.شد.

حالا.براي.اين.كه.فقط.كمي.روشن.شود،.يك.مثال.مي.زنم:.وقتي.شما.مي.گوييد.

درون.ماده.باعث.شده.كه.كارها.به.اين.جا.برسد،.باز.من.مي.توانم.سؤال.كنم.ذات.

ماده.چيست.كه.چنين.استعداد.خارق.العاده.و.شگفت.انگيزي.در.آن.نهفته.است؟.در.
اين.مورد.يك.مثال.تاريخي.قابل.توجه.است:

بحث. دوره.ـ. آن. در. .ـماديون. دهريون. يا. طبيعيون. از. يكي. با. صادق. امام.

مي.كرد.و.در.آخر.به.او.گفت؛.اگر.آن.دهر.يا.طبيعتي.كه.شما.مي.گوييد.وجودي.

است.قادر.و.شاعر،.ديگر.اختلافي.با.هم.نداريم.)وقتي.بحث.مي.كردند،.او.منشأ.

همه.تحولات.و.تبدلات.را.به.دهر.و.به.طبيعت.نسبت.مي.داد(..چون.اين.طبيعت.

از.پيش.راهش.روشن.بوده.كه.قرار.است.به.كجا.برسد.و.توانسته.است.راهي.را.

كه.قرار.بوده،.برود،.پس.هم.شاعر.است.)شعور.دارد(.و.هم.قادر.)توانمند(.است..
بنابراين،.ديگر.اختلافي.نداريم.

باز.در.اين.مورد.امروز.هم.بحث.خواهيم.كرد.
سؤال.ديگر:.برادر.يا.خواهري.نوشته.اند.كه:.»با توجه به اين كه بينش فلسفي 
شما از ديدگاه علمي )تجربي( است، ناچار با منطق ارسطويي، ميانه خوبي 
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توجيه مي كنيد؟  را چگونه  تناقض  بنابراين شما مسأله  نخواهيد داشت. 
به عبارت ديگر، اصل عدم تناقض را كه پايه منطق صوري است، چگونه 
رد مي كنيد؟ البته با تمسك به مثالهايي سعي كرده ايد مسأله را حل شده 

قلمداد كنيد و به زودي از آن بگذريد«.
در.جواب.بايستي.بگويم.كه.اين.مطلب.درست.است..من.تلاش.كردم.بدون.اين.كه.
.ـچون.مربوط.به.بحثمان.نبود.ـ.حتي.المقدور.هرچه.ساده.تر.رد. اشتغال.ذهني.ايجاد.شود.
بشويم..اما.تقريباً.آن.چيزي.را.كه.گفتني.بود،.گفتم،.با.تذكر.اين.نكته.كه.جاي.مفصل.تر.

اين.بحث.در.بحثهاي.شناخت.است.
رد. چگونه. را. تناقض. عدم. »اصل. گفتند. ايشان. كه. مطلبي. اصل. جواب. اما.
مي.كنيد؟«.ما.اصل.عدم.تناقض.را.رد.نمي.كنيم،.بلكه.آن.را.در.قلمرو.و.در.حيطه.
خودش.قرار.مي.دهيم..ممكن.است.كه.شما.ردكردن.را.به.همين.معنا.نوشته.ايد..بله،.
هنگامي.كه.مي.خواهيم.اشياء.را.در.حال.حركت.و.در.حال.شدن،.در.گذشته.و.آينده.
به. ارزيابي.كنيم،.كاري. پويا. و. ديناميك. به.صورت. به.صورت.جريان.وار.و.خلاصه،.
اصل.عدم.تناقض.نداريم،.پديده.را.در.حال.حركت.و.با.تضادهايش.مطالعه.مي.كنيم..
.ـو.الان.هم.اين.است.ـ.كه.ذهن.را.روي. ولي.تأكيد.مي.كنم.كه.قصد.ما.اين.بود.

تبيين.هايي.كه.در.مورد.آن.صحبت.مي.كنيم،.متمركز.كنيم.
همين.طور.خواهر.يا.برادري.نوشته.اند.كه:.»با عطف به اهميت برخورد با 
ماترياليسم ديالكتيك، تذكر نكته زير را در )مورد( جلسه چهاردهم 
ضروري مي دانم. در آغاز بحث هنگام بازديد آن چه كه در جلسه پيشتر 
كه  شد  اظهار  مضمون  اين  با  جمله يي  بود،  گرفته  قرار  بررسي  مورد 
از فلاسفه مادي نظم و قانونمندي را مي پذيرند. حتي فلاسفه  “بسياري 
ماترياليست ديالكتيسين”. گمان مي كنم با توجه به اهميتي كه در اصول 
و  سياست  در   ـحتي  نظم  و  قانونمندي  به  ديالكتيك  ماترياليسم  عقايد 
امور اجتماعي ـ داده مي شود، بهتر بود به جاي لفظ حتي، لفظي مشابه مثلًا 



“منجمله” به كار برده مي شد«.
البته.من.دقيق.نمي.دانم.كه.منظور.ايشان.چه.بوده،.ولي.به.هرحال.شايد.بهتر.
را. ايشان.سؤال. در.ذهن. اما.اصل.مطلبي.كه.شايد. بود.من.مي.گفتم.»منجمله«..
برانگيخته،.امروز.در.همين.بحثمان.به.آن.خواهيم.رسيد.و.به.اين.وسيله.مي.خواستم.
توجهشان.را.جلب.كنم..اگر.با.نكته.سنجي.قصد.تصحيح.دقيق.عبارت.و.جمله.را.
داشته.باشيم.آن.وقت.بهتر.بود.كه.مي.گفتم.و.الآن.هم.اينطور.تصحيح.مي.كنم.كه.
.»بسياري از فلاسفة مادي، مانند فلاسفة ماترياليست ديالكتسين 

نظم و قانونمندي را مي پذيرند...«

.:
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ادامه‌فصل‌چهارم
تبيين ماتريال ديالكتيكي وجود

.……
6ـ بررسي تبيين ماتريال ديالكتيكي

تذكر اول
قبل.از.ورود.به.بحث،.تذكري.بسيار.ضروري.بايد.عنوان.و.بيان.شود..تذكري.كه.
شايد.مي.بايد.از.آغاز.مي.گفتيم..ولي.به.هرحال.ذكر.آن.در.آستانه.بررسي.و.نقد.تبيين.
ماتريال.ديالكتيكي.از.هر.جهت.لازم.است.و.آن.تفاوت.يك.برخورد.يا.يك.نقادي.از.
موضع.درست.اصولي.است.با.برخوردي.از.موضع.غلط،.انحرافي،.غيراصولي.يا.ارتجاعي.
در.برخورد.با.يك.پديده.يا.رفتار.و.كاري.كه.فرد.انجام.مي.دهد.يا.مثلًا.از.كسي.
از. مخالفيم. آن. با. وقتي. مثلًا. كرد.. برخورد. مي.توان. مختلف. مواضع. از. مي.بينيم،.
مواضع.مختلف.مي.توان.مخالفت.و.انتقاد.كرد..ولي.اين.مخالفتها.اگرچه.از.مواضع.
باطنأ.در. برسند.ـ. به.نظر. .ـيا.مشابه. باشند. نقاط.مشابه. بعضي. در. به.فرض. مختلف.
عمق.و.در.محتوا.تفاوت.دارند،.براي.اين.كه.از.مواضع.متفاوت.بيرون.آمده.اند..فرض.
كنيد.در.يك.نقطه.مشخص.كسي.ايستاده.است..دو.نفر.كه.در.دو.طرف.او.هستند،.
هر.كدام.به.يك.ميزان.از.او.دور.مي.باشند..اما.دوري.يكي.از.موضع.چپ.است.و.

دوري.ديگري.از.موضع.راست..مثال.ديگري.مي.زنم:
فرض.كنيم.افرادي.با.يك.لايحه.يا.يك.طرح.يا.يك.قانون.مربوط.به.تقسيم.زمين.
مخالفت.مي.كنند.و.ايراداتي.هم.دارند..عده.يي.هم.هستند.كه.به.آن.ايراد.مي.گيرند.و.
مخالفت.مي.كنند..اما.مخالفت.همه.از.يك.موضع.نيست..يك.دسته.هستند.كه.مخالفت.
و.انتقاد.و.ايرادشان.از.موضع.انقلابي.تر،.راديكال.تر.و.ريشه.يي.تر.است..به.فرض.مي.گويند.
چرا.در.اين.طرح.اين.نقطه.نظر.اسلامي.كه.مي.گويد:.»محصول.زمين.مال.كسي.است.



14

كه.روي.آن.كار.مي.كند،.حتي.اگر.غاصب.باشد«2،.به.رسميت.شناخته.نشده.است؟
مي.بينيم.از.چنين.موضعي.مي.توان.انتقاد.كرد،.ايراد.و.اشكال.گرفت..اما.موضع.
ديگري.هم.هست..مي.توان.از.موضع.زمينداري.بزرگ،.از.موضع.ارتجاعي،.از.موضع.
مخالفت.با.همان.ابعاد.ترقيخواهانه.با.اين.طرح.يا.اين.قانون.هم.مخالفت.كرد..پس.
اين.مخالفتي.است.غلط،.نادرست.و.ارتجاعي..اگر.فرهنگ.رايج.سياسي.ـ.اجتماعي.
امروز.را.بخواهيم.در.نظر.بگيريم،.اولي.مخالفتي.است.از.موضع.انقلابي.و.به.اصطلاح.
.ـچپ3.نه.به.معناي.چپ.روانه.و.تندروانه،.بلكه.به.معناي.انقلابي.ـ.و.اين.يكي. چپ.

مخالفتي.است.از.موضع.راست.به.معناي.كهنه.و.ارتجاعي.
به.اين.ترتيب.هر.چيزي.را.مي.توان.از.مواضع.مختلف.نقادي.كرد..يك.سازمان،.
حكومت،.نظريه،.ديدگاه.و.يا.يك.تبيين.را..اما.كدام.يك.از.اين.نحوة.برخوردها.از.
موضع.انقلابي.درست.و.مردمي.است؟.طبعاً.آن.كه.اين.طرح،.قانون،.سازمان،.نظريه،.
دولت،.لايحه.و.تبيين.را.از.موضع.مترقي.تر،.بالاتر.و.خلاصه،.انقلابي.تر.و.راديكال.تر.

نقادي.كند.
با چيزي مخالف هستيم،  نيز، وقتي ما  از نظر روشهاي سياسي  حتي 
از خودش،  ارتجاعي تر  به اصطلاح  و  را در مقابل كهنه تر  نداريم آن  حق 
بكوبيم و تضعيف كنيم..برعكس.در.آن.نقاطي.كه.اين.يكي.جلوتر.و.داراي.مواضع.

مترقي.تر.است،.البته.به.طور.نسبي!.بايد.آن.را.تقويت.كرد.
لذا دافعه يك چيز و مخالفت و ضديت با يك چيز، نبايد ما را آن چنان 
كور و ناهشيار كند كه به مواضع بدتر و غلط تر پرتاب شويم4..مثال.بزنم:

2ـ »الزرع للزارع ولو كان غاصباً« ـ.از.امام.جعفر.صادق
يعني.اگر.يك.دهقان.فقير.روي.زميني.كار.كرد،.درحالي.كه.حتي.زمين.هم.مال.خودش.نيست،.در.آن.صورت.

حاصل.كار.از.آن.خودش.است،.چون.در.ديدگاه.اسلامي.كار.است.كه.اصالت،.ارزش.و.اعتبار.دارد!
3ـ.بين.چپ.و.راست.ناظر.بر.عملكرد.)چپ.روي.و.راست.روي(،.و.چپ.و.راست.ناظر.بر.مواضع.بايد.

فرق.گذارد.
عْدِلُواْ  وْمٍ عَلَى أَلاَّ تـَ امِينَ لِِّ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قـَ وَّ هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قـَ 4ـ »يَا أَيـُّ

عْمَلُونَ«، سوره مائده ـ آيه8 قُواْ الَّ إِنَّ الَّ خَبِيرٌ بِمَا تـَ رَبُ لِلتَّقْوَى وَاتـَّ اعْدِلُواْ هُوَ أَقـْ
»اي.آنان.كه.ايمان.آورديد،.باشيد.قيام.كنندگان.براي.خدا،.گواهاني.به.قسط.)مدار.بالاتر.از.عدل(،.و.وا.
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نقطه.نظرها،. يكسري. با. هست. »مجاهدين«. به.نام. سازماني. كنيم. فرض.

عملكردها،.اعضاء،.سمپاتيزانها.و….در.هر.زمينه.يي.مي.توان.به.اين.سازمان.انتقاد.

كرد؛.از.هر.چيز.آن،.از.صدر.تا.ذيلش..ولي.اگر.انتقاد.و.برخورد.عليه.اين.سازمان.از.

موضع.درست.تر،.مترقي.تر،.بهتر.و.بالاتر.باشد،.خوشا.به.حال.فرد.منتقد.يا.فرد.مخالف؛.

خودش.را.رشد.داده.است.و.يك.نقص،.يك.نارسايي.يا.يك.انحراف.را.هم.روشن.
كرده.و.جامعه.را.نسبت.به.آن.بيدار.كرده.است..اما متقابلًا واي به حال كسي كه 
 ـبالاتر برويم ـ ضديت هيستريك مخالفت خواني كند،  در يك ضديت كور 
يعني از يك موضع انحرافي يا ارتجاعي..اين،.نه.تنها.خودش.را.در.ضديت.با.
نقاط.قوت.اين.جمع.يا.اين.گروه.يا.اين.سازمان.به.مواضع.غلط.و.ارتجاعي.پرتاب.
خواهد.كرد،.بلكه.در.حقيقت.خودش.را.بيش.از.پيش.خراب.و.ميرا.مي.كند.و.نيروي.
عقيدتي،. .ـانتحار. مي.كند.. انتحار. دارد. بگوييم،. ساده.تر. مي.كند.. شكوفا. را. متقابل.
با.دست.خودش. را. گور.خودش. زمان. بستر. در. به.هرحال. ايدئولوژيك.ـ. يا. سياسي.

مي.كَند..بنابراين.خيلي.مهم.است.كه.بتوانيم.از.موضع.درست.برخورد.كنيم.
به.مناسبت.نامگذاري.كه.شما.بر.همين.دانشگاهتان.كرده.ايد.)دانشگاه.شريف(،.
الان.به.ذهنم.رسيد.كه.از.ماجراي.خود.شهيد.»شريف.واقفي«.يك.نتيجه.بگيريم:.
.ـكمااين.كه.الان.هم.مي.شود.ـ.در.قبال.شهادت.شريف.واقفي.با.يك.ضديت. مي.شد.
هيستريك،.بيمارگونه.و.ارتجاعي،.خودمان.را.به.عقب.تر.و.به.دست.راست.كساني.
انتقام.جوييها،.خونخواهيهاي. كه.فاجعه.را.آفريده.بودند،.پرتاب.كنيم؛.كنيه.جوييها،.
از.موضع.نادرست..اما فكر مي كنم امروز روشن شده كه درواقع آنهايي كه 
به طور هيستريك و كور كينه كـِش و انتقامجو هستند، خون كسي را كه 
به عكس،  و  پايمال مي كنند  بر دانشگاه شما گذاشته شده است،  نامش 
و  اصولي تر  درست تر،  بهتر،  موضع  از  و  آگاهانه  مسأله  با  كه  آنهايي 

ندارد.شما.را.كين.قومي.بر.آن.كه.به.عدل.رفتار.نكنيد،.دادگري.كنيد.كه.آن.نزديكتر.است.به.پرهيزكاري،.
و.بترسيد.از.خدا.همانا.كه.خدا.به.آنچه.مي.كنيد.آگاه.است«.
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مترقي تر برخورد مي كنند، نام او را در باطن و در محتوا، عزيز و گرامي 
نگاه مي دارند.

خلاصه.كنيم:.هر.چيزي.هر.اندازه.حق.تر.باشد،.هم.دافعه.اش.زيادتر.است.و.هم.

جاذبه.اش..مثل.موتور.يك.هواپيماي.جت.غول.پيكرِ.در.حال.كار؛.هنگامي.كه.چيزي.

از.جلو.به.آن.نزديك.شود،.به.تندي.جذبش.مي.كند.و.اگر.چيزي.در.عقب.آن.قرار.
بگيرد،.شدت.باد.آن.را.پرتاب.مي.كند..البته.مثال.است.و.با.مسامحه.

همين طور مخالفت با يك موضع حق در هر كسي، هر حكومتي و در 
هر تبييني، خودمان را به عقب پرتاب خواهد كرد،.خودمان.را.از.همان.بـُعد.
خواهد.راند.و.بيش.از.پيش.به.دامن.انحراف.يا.ارتجاع.خواهد.انداخت..اين.جاست.
كه.اگر.هم.در.مخالفتهايمان.نكتة.حقي.هم.باشد،.در.اثر.اين.پرتاب.لوث.و.مبتذل.
مي.شود،.كم.ارزش.و.بي.مقدار.مي.شود..چرا.اينها.را.مي.گويم؟.به.خاطر.اين.كه.وقتي.
به.بررسي.و.نقادي.تبيين.ماترياليسم.ديالكتيك.و.جهان.بيني.)فلسفي(.ماركسيستي.
.ـبدون.تعارف.ـ.به.عقب،.به.دامن. مي.نشينيم،.حواسمان.بايستي.خيلي.جمع.باشد.تا.
اسكولاستيسم.يا.بورژوازي.و.استعمار.پرت.نشويم.و.حسابمان.با.آنها.يكي.نشود..اگر.
پرت.شديم،.نشانه.بطالت.و.باطل.بودن.خودمان.است.و.نشانه.اين.است.كه.آن.حق.تر.
است..اگر.پرت.بشويم،.حقي.را.هم.كه.به.فرض.در.حرفهايمان.باشد،.باطل.كرده.ايم..
اين.را.به.خصوص.از.اين.نظر.مي.گويم.كه.در.شرايط.اجتماعي.امروز،.ما.مي.دانيم.
رديه.نويسي.مـُد.شده.است،.به.خصوص.رديه.نويسيهاي.سطحي.و.قشري.عليه.اين.
جهان.بيني..رديه.هايي.كه.اگر.فردي.عميق.باشد.و.نگاه.كند،.خواهد.فهميد.كه.طرف.
آبروي.خودش.را.برده.است.و.گاه.بسيار.مضحك!.اين.جاست.كه.مي.خواهيم.براي.
خودمان.اين.نتيجه.را.بگيريم.كه.هيچ.چيز.براي.يك.حقيقت.زيان.آورتر.از.آن.نيست.
كه.از.آن.يك.دفاع.غلط،.نامربوط.و.غيرحق.طلبانه.كنيم..مثال.بزنم.)از.آنهايي.كه.

گفتم.گاه.مضحك.است(:
در.يكي.از.همين.نوع.رديه.ها.نوشته.است:.اصل.حركت.غلط.است!.به.اين.دليل.
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كه.مگر.نيست.كه.هر.چيز.در.جهان.در.حال.حركت.است؟.پس.اصل.حركت.هم.

بارك.الله!.عجب. تبديل.شود!. ثبات. اصل. به. بايد. باشد،.پس. حال.حركت. در. بايد.

چيزي.كشف.كرده!.يك.بازي.ساده،.يك.سفسطة.كلامي،.يك.مصادره.به.مطلوب.
ساده.را.اين.آقاي.كاشف.به.اين.جا.رسانده.است!.…

پس.ما.نبايد.از.آن.سري.مردماني.باشيم.كه.در.بررسي.اين.نظرگاه،.خودمان.را.به.عقب.

پرتاب.كنيم.و.فقط.دلمان.خوش.باشد.به.اين.كه.يكسري.حرف.در.چنته.مان.هست.و.مخالفت.
و.رديه.نويسي..خير!.بگذاريد.صراحتاً.و.در.يك.كلام.بگويم:

نقد و بررسي ما از اين ديدگاه تنها و تنها در صورتي درست است كه 
از يك موضع حق طلبانه تر، ترقيخواهانه تر، مردمي تر و خلاصه انقلابي تر و 
 ـبه معني انقلابيش و نه  به اصطلاح فرهنگ رايج، چپ تر، يعني انقلابي تر 
به معني ادعايي و لفاظانه ـ صورت پذيرد. يعني در يك كلام: روي طيف، 

در سمت راست اين نظرگاه، هيچ چيز قابل دفاع تري وجود ندارد.
تذكر دوم

اين.را.هم.بگويم.كه.در.بحث.امروز،.از.آنجا.كه.نقادي.تبيين.ماتريال.ديالكتيكي.

و.كتاب. ما. فرازهاي.بحث. از.مهمترين. آنجا.كه.يكي. از. و. ميان.است،. در. جهان.

قطور.قوائد.و.مفهوم.تكامل.در.رابطه.با.تبيين.جهان.است،.و.بخصوص.از.آن.جا.كه.

خواهران.و.برادران.حاضر.در.اين.جلسه.و.آنها.كه.فيلمها.و.متون.را.بعداً.در.سراسر.

كشور.مي.بينند،.در.سطوح.مختلف.هستند.و.من.بايد.تا.آنجا.كه.ممكن.است.بحثها.و.

مفاهيم.بغرنج.را.ساده.كنم،.ناگزير.هستيم.مسير.بحثي.را.كه.از.ابتدا.تابحال.آمده.ايم،.

مكرر.در.مكرر.يادآوري.و.تكرار.كنيم.تا.جاده.بحث.ساده.و.هموار.و.مسيرمان.محكم.
و.استوار.گردد.و.علاوه.بر.اين.آجرهاي.زير.پايمان.هم.سفت.باشد.

  
تشريح كلي

در.بررسي.انتقادي.اين.ديدگاه،.به.طور.كلي.منظور.ما.اين.است.كه:
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ببينيم. و. كرده. تشريح. قدم.به.قدم. را. ديالكتيكي. ماده.گرايانه. موضعگيري. اولًا،.
بعد.از.رد.تصادف.شاهين.استدلال.اينها.چگونه.و.در.كجا.روي.طيف.فرود.مي.آيد؟
تناقض. از. آنها.ـ.عاري. نهايي. .ـآن.موضع. فرود.مي.آيد. آن.جايي.كه. آيا. ثانياً،.

است؟.يعني.آيا.با.مباني.علمي.و.با.تفكر.منطقي.سازگار.است.يا.نه؟
قبلًا.گفتيم.كه.آنها.جريان.تكامل.را.خودبه.خودي،.بي.هدف.و.از.آغاز.كور.تبيين.
مي.كنند..حال.مي.خواهيم.كندوكاو.كنيم.و.ببينيم.آيا.اين.تبيين.عاري.از.تناقض.است.

و.با.مباني.علمي.سازگار.است.يا.نه؟!
با.بحثهايي.كه.در.مورد.علم.و.فلسفه.كرده.و.هر.دفعه.هم.روي.آن.تأكيد.كرديم،.
آن. .ـبا. نباشد. علم. نافي. يعني. باشد،. سازگار. علمي. واقعيتهاي. با. آنها. جواب. اگر.
واقعيتهايي.كه.در.كتاب.اول.ديديم.)قانونمنديهاي.تكامل(.ـ.و.اگر.در.استدلالهايي.
بايد. ناگزير. نباشد،. خدشه.يي. مي.شود،. »خودبه.خودي«. نتيجه.گيري. به. منجر. كه.
اين.تبيين.را.قبول.كنيم.و.اگر.اثبات.شود.كه.كار.جهان.خودبه.خودي،.بي.هدف.و.
تعيين.شدگي«. بي.مقصد.است.و.در.كارگاه.تكامل.هيچ.قصد.و.غرض.و.»ازپيش.
وجود.نداشته.است،.در.آن.صورت.بسياري.از.مسائل.همان.گونه.كه.قبلًا.گفتيم،.شكل.

ديگري.خواهند.داشت…
.پس.وارد.تبيين.مي.شويم..تكرار.مي.كنم.كه.مي.خواهيم.اين.ديدگاه.را.روي.ميز.

تشريح.گام.به.گام.مورد.بحث.قرار.دهيم.

رد تبيين مكانيستي )تصادف(
گفتيم.كه.اسكولاستيكها.در.هر.چيزي.به.طور.خيلي.سطحي.و.مبتذل.دست.
خدا.را.مي.ديدند.و.حتي.از.كوچكترين.حركات،.دست.خدا.را.بيرون.مي.كشيدند..
وقتي.هم.كه.در.چند.و.چون.اشياء.از.آنها.سؤال.مي.شد،.آن.را.به.يكسري.قوانين.
با. را. چيزها. اكثر. كلام. يك. در. مي.دادند.. حواله. شناخت. غيرقابل. و. اسرارآميز.
»فعليت. مشهور. اصل. همان. در. يا. مي.كردند. سرهم. )خدا.خواسته(. خدا. خواست.
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غايي«،.يعني.عملكرد.غايت.جويانه.خدايي.هست.كه.همه.چيز.را.مي.داند،.پس.به.

.ـهمان.طور.كه.مي.دانيم.ـ.حق.چون. شما.مربوط.نيست.و.فضولي.نكنيد!.و.كسي.هم.
و.چرا.نداشت.5.

كه. داديم. توضيح. را.هم. تفكر. اين.طرز. اجتماعي. و.دلايل.سياسي.ـ. زمينه.ها.

چطور.هر.نو.و.نوآوري.را.با.چماق.تكفير.سركوب.مي.كردند..كمااين.كه.در.قرون.

اوليه.پس.از.هجرت.نيز.ديديم.فشارهايي.كه.به.ائمه.تشيع.وارد.مي.شد،.فقط.نظامي.

تا. ايدئولوژيك.هم.حريف.مي.خواست.كارها.را.قبضه.كند. نبود،.به.طور. يا.سياسي.

باشد)كمااين.كه. داشته. ايدئولوژيك. و. تئوريك. توجيه. اجتماعيش. سياسي.ـ. سلطة.
امروز.نيز!(.

در.بحثهاي.مقدماتي.نيز.به.اين.مطلب.اشاره.كرديم.كه.ضرورت.افزودن.اصل.

.ـيعني.خلفا.ـ.هر.كاري.دلشان.خواست. عدل.در.كنار.توحيد،.از.اينجا.بود.كه.آقايان.

مي.كردند.و.اسمش.را.»خواست.خدا«.مي.گذاشتند.و.براي.اين.كه.از.نظر.ايدئولوژيك.

هم.آن.را.توجيه.كنند،.ترديد.ايجاد.مي.كردند.كه.حتماً.نبايد.خواست.خدا،.خواست.
عادلانه.يي.باشد..يعني.توحيدي.را.مطرح.مي.كردند.كه.با.عدل.ملازم.نبود.

بود،. نوشيده. پيامبر. خود. پاك. سرچشمه. از. كه. اسلامي. غالب. تفكر. كه. آن.جا. از.

5ـ.اوگوستينوس.قديسی.بود.که.بين.سالهای.354.تا.430.ميلادي.می.زيست..هنگامي.كه.اوگوستينوس.

به.دين.مسيح.گرويد،.مسيحيت.او.بيشتر.زير.نفوذ.افكار.افلاطوني.بود..آميزش.دين.مسيح.با.افکار.هلنيسم.
و.فلاسفه.کلاسيک.پايه.ديدگاه.اسکولاستيسم.بود..

از. .اوگوستينوس.می.گويد:.ميان.خدا.و.جهان.سدی.گذرناپذير.وجود.دارد..به.گفته.اوگوستينوس.پس.

ابدی. از.عذاب. را. اما.خدا.بر.آن.شد.برخی.آدمها. نژاد.بشر.سردرگم.شد.. انسان.در.زمين،.تمامی. هبوط.
نجات.دهد..

اوگوستينوس.می.گفت.بشر.حق.ندارد.به.خدا.خرده.بگيرد.و.با.او.جر.و.بحث.کند..در.اين.رابطه.به.نامة.
پولُس)Paulus-.به.لاتين(..به.روميان.اشاره.می.کرد.که:.

»ای.آدمی،.تو.کيستی.که.با.خدا.جر.و.بحث.کنی؟.آيا.کوزه..از.کوزه.گر.می.پرسد.چرا.مرا.به.اين.شکل.

کارهای. برای. ظرفی. و. آبروداری. برای. ظرفی. گل،. مشتی. از. که. ندارد. حق. کوزه.گر. مگر. ساختی؟.
بسازد؟«. پست.

با.همين.منطق.و.ديدگاه.اسکولاستيکی.بود.که.کليسای.سده.های.ميانه،..هرگونه.اعتراض.به.شرايط.و.
مناسبات.استثماری.را.با.برچسب.تکفير.و.رويگردانی.از.خدا.مجازات.می.کرد.	
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.ـيا.مشيت.خدا.ـ.بي.اساس،.بي.دليل.يا.ظالمانه. نمي.توانست.قبول.كند.كه.خواست.خدا.

باشد،.رهبران.انقلابي.مكتب.ناگزير.عدل.را.در.كنار.آن.افزودند.و.تشريح.كردند..درحالي.كه.
في.الواقع.عدل.چيزي.اضافه.بر.توحيد.نيست..به.هرحال.به.بحث.خودمان.برگرديم.

مكانيستها.دستگاه.اسكولاستيكها.را.دقيقاً.واژگونه.كردند..در.آن.جا.همه.چيز.خواست.

خدا.بود.)به.طور.ابتذالي(،.در.اين.جا.همه.چيز.تصادف!.ولي.از.آن.جا.كه.نظرگاه.تصادفي.با.

واقعيتها.نمي.خواند،.روزبه.روز.تناقضات.تبيين.تصادفي.با.واقعيت.آشكارتر.شد..همان.طور.

كه.ديديم،.آتش.هيجان.مكانيستها.كم.كم.سرد.شد.و.علم.از.تفاسير.تصادفي.رو.برگرداند.

و.تأييد.نكرد..پيشرفت.به.سمت.نظم.و.قانونمندي.تسريع.شد..اما.در.مقطعي.كه.امروز.ما.

در.مورد.آن.به.بحث.نشسته.ايم،.هنوز.خاطرات.تلخ.اسكولاستيسم.در.اذهان.هست..ترس.

.ـبه.قول.خودشان.ـ.»دست.آفريننده.توانا«6،.چنان.دستي.كه.برخلاف.اسلام. از.پديدارشدن.
دست.علم.و.رحمت.و.كمال.نبود،.دست.جهل،.سركوب.و.نقمت.بود.

به.هرحال.با.توجه.به.اين.سوابق.ذهني.در.تبيين.ماتريال.ديالكتيكي.هنوز.اين.

ترس،.مانع.از.رفتن.به.سمت.پذيرش.نظم.و.هدفداري.و.از.پيش.تعيين.شدگي.كل.
جريان.تكامل.و.آفرينش.است.

با.پيشرفت.علم،.همان.گونه.كه.نظرات.كليسا.ضربه.خورد.و.موضع.غيرواقعي.آن.

آشكار.شد،.ماترياليسم.مكانيكي.نيز.در.نقاطي.ضربه.خورد.و.كم.كم.ترك.برداشت..گاهاً.

شكست.و.نظرگاه.غالب،.يعني.ماترياليسم.ديالكتيكي.شكل.گرفت..باز.هم.ديديم.كه.در.

فضاي.اروپا.اين.ماترياليستهاي.ديالكتيك.بودند.كه.عليه.مكانيستها.موضعگيري.كردند.

و.في.الواقع.نقطه.قوتهايشان.را.هم.مرهون.همين.موضعگيري.بوده.و.هستند..ولي.ضمناً.
ديديم.كه.در.نقطه.يي.اشتراك.دارند..به.قول.كتاب.»فلسفه.معاصر.اروپايي،.صفحه78.«:
كهن.تر. ماترياليستي. نظريه.هاي. از. كه. البته. ديالكتيك. »ماترياليستهاي.
انتقاد.مي.كنند،.اما.اين.انتقاد.مربوط.به.ماترياليسم.در.حد.خود.نيست..بلكه.
مربوط.به.فقدان.عنصر.ديالكتيكي.است..فقدان.عنصر.ديالكتيكي.در.آن،.

6ـ.اشاره.به.جمله.يي.است.از.»اپارين«.
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.)يعني.اگر.عنصر.ديالكتيكي.را.اضافه. كه.ادارك.درستي.از.گسترش.دارد.
كنيد،.آن.وقت.از.گسترش.يا.از.تكامل،.ادراك.درستي.خواهيم.داشت(«.

.ـديالكتيسينها.ـ.تصادف.را.رد.كردند.و.به.قانونمندي.و.نظم. به.اين.ترتيب.آنها.
گرويدند..باز.به.قول.همين.كتاب:

مجموعه. است.. شده. حذف. تصادف. هرگونه. بزرگ،. جهان. لحاظ. »از.

قانونمنديهاي.جهان.مطلقاً.و.بي.استثنا.جريان.گسترش.يا.همان.تكامل.
را.معين.مي.كند«.

با. مي.دادند. خارجي. عوامل. به. را. اصالت. كه. مكانيستها. برخلاف. آنها. پس.

پيش.كشيدن.عوامل.داخلي،.خودشان.را.از.شر.تصادف.راحت.كردند.و.نظريه.تكاملي.
را.هم.پذيرفتند..عبارتي.از.كتاب.»جامعه.و.طبيعت،.صفحه40«.مي.خوانم:

»علت.نه.در.خارج.از.طبيعت.است.و.نه.در.هدف.دروني.گياهان.و.حيوانات،.
بلكه.در.تكامل.قانونمند.طبيعي.دنياي.ارگانيك.است«.

پديده.ها. تبدل. يا. تحول. جريان. در. آنها. كه. كرديم. اشاره. هم. قبل. جلسه. در.

و.نظم.مشخصي. قانونمندي. و.مطابق. نبوده.است. كار. در. مي.پذيرند.كه.تصادفي.

به.آن.جا.رسيده.يا.به.آن.تبديل.شده.است..اما.باز.هم.روي.طيف،.اين.كنده.شدن.

از.تصادف.و.رد.آن.به.معناي.بازگشت.به.هدفداري.يا.جهت.داري.يا.پذيرش.اين.كه.

از.پيش.قرار.و.مداري.در.كار.بوده.است،.نيست..چرا؟.زيرا.درست.است.كه.اينها.
قانونمندي.را.مي.پذيرند،.ولي.باز.هم.مثل.آنهاي.ديگر.هدفداري.را.رد.مي.كنند.

اعتقاد به قانونمندي
    در عين رد »از پيش تعيين شدگي« و هدفداري

در.همين.كتاب.مطلب.را.اين.طور.خلاصه.مي.كند7:
»سرانجام.در.طبيعت،.بدون.درنظرگرفتن.فعاليت.انسانها.ضرورت كور.حاكم.است«.

7ـ.كتاب.»جامعه.و.طبيعت«.ـ.صفحه55
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در.طيفي.كه.ما.رسم.كرديم،.در.منتهي.اليه.سمت.چپ،.ضرورت.را.قرار.داديم..

در.اين.قطب.ضرورت.بود.كه.در.كل.آفرينش.و.در.كل.جريان.وجود،.از.پيش.تعيين.

.ـكه.آنها.هم.تصادف. شده.بود.و.با.قصد.و.غرض.بود..ولي.ماترياليستهاي.ديالكتيك.

را.رد.كردند.ـ.ضرورت.كور.را.پذيرفتند،.نه.ضرورت.فرضاً.آگاهانه.را..يعني.از.يك.

طرف.تصادف.را.رد.كردند،.تكامل.را.هم.در.مجموع.قانونمند.گرفتند..ولي.از.طرف.

ديگر.اين.مسأله.كه.جريان،.طبق.يك.جهت.و.هدفي.به.اين.جا.رسيده.باشد.را.رد.

قبل. جلسة. در. كه. همان.طور. ولي. معتقدند،. تكامل. به. كنيم:. خلاصه.تر. مي.كنند..
د.يديم،.آن.را.گسترش.بي.هدف.مي.دانند:

عوامل  فشار  زير  در  و  است  بي هدف  گسترش  در  جهان  »همه 
محضاً علت و معلولي و به نحوه برخورد پيكارآميز صورت مي گيرد، 

جهان دقيقاً بگوئيم نه هدفي دارد و نه معنايي«8.
بنابراين جواب ماترياليستهاي ديالكتيك روشن است. از نظر آنها، ما 
در كارگاه تكامل بي خود دنبال معنا و مفهوم مي گرديم. جريان از ابتدا تا 
انتها خودبه خودي است.)ابتدا.و.انتهايي.كه.البته.من.با.مسامحه.مي.گويم(..يعني.
آنها.درحالي.كه.در.جزء.به.جزء.جريان.و.در.اين.كه.اين.پديده.به.آن.يكي.تبديل.شده،.
قانونمندي.را.مي.پذيرند.و.كل.جريان.تكامل.را.هم.مي.گويند.كه.نمي.تواند.تصادفي.
باشد،.بلكه.نظم.در.كار.است.و.تكامل.را.به.طور.منظم.تبيين.مي.كنند،.ولي.باز.هم.

جريان.را.در.مجموع.»خودبه.خودي«.مي.دانند.
براي.اين.كه.مطلب.را.ساده.تر.كنيم،.اجازه.بدهيد.همين.موضوع.را.روي.مثال.
ساده.»قدم.زن«.خودمان.پياده.كنيم..اگر.اين.مطالب.را.آن.جا.پياده.كنيم،.مثل.اين.

خواهند.بود.)در.اين.مثال(.كه.بگوييم:
اولًا:.قدم.زني.كه.اين.پشت.در.حال.قدم.زدن.است،.قانونمند.قدم.مي.زند..مثلًا.
برگشت. و. زماني.و.مكاني.رفت. فاصله. تناوب.قدمها،. بارها.گفتيم،. همان.طور.كه.

8ـ.كتاب.»فلسفه.معاصر.اروپايي«.ـ.صفحه78
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و….قانونمند.است..يعني.قدم.زدن.با.يك.مكانيزم.قانونمند.صورت.مي.گيرد.
ثانياً:.اين.مسأله.نيز.كه.چرا.اين.جاست.و.به.اين.جا.رسيده.و.چرا.در.اين.جا.قدم.

مي.زند،.تصادفي.نيست.
ثالثاً:.ولي.برحسب.يك.هدف.و.برنامه،.و.اين.كه.از.پيش.قرار.باشد.كه.اين.جا.
انجام.گرفته.است..ملاحظه.مي.كنيد،.يعني.قانونمند. بيايد،.نبوده،.بلكه.خودبه.خود.
قدم.مي.زند،.تصادفي.به.اين.جا.نرسيده،.ولي.خودبه.خود.اين.جا.پيدا.شده.است!.همين.
ولي. به.هدف.خوردند،. تيرها.درست. تيراندازمان:.گرچه.همه. مثال. ببريم.روي. را.

هدف.گيري.دركار.نبوده.است..خودبه.خود.تيراندازي.شده.است!
و. نتيجه.گيري. اين. يعني. است.. متناقض. تلقّي. طرز. اين. مي.كنيد،. ملاحظه.
يعني. ثانياً،. از.خودش،.فرض. با.فرض.قبل. تبيين.خودبه.خودي.در.بطن.خودش.
رد.تصادف.و.پذيرش.نظم.متناقض.است.)البته.در.كل.جريان(..و.چنين.است.كه.

تناقض.گفتن..شروع.مي.شود.

آغاز تناقض
چرا.اين.موضعگيري.متناقض.است؟.به.چه.دليل؟.چون.وقتي.شما.مي.گوييد.
تصادفي.نيست.و.تصادفي.به.اين.جا.نرسيده.است،.يعني.منظم.آمده.است..همان.
نظمي.كه.حاكي.از.قانونمندي.است.و.قانونمندي.نيز.به.معناي.امكان.پيش.بيني.كردن.
است،.يعني.جريان.را.قابل.پيش.بيني.مي.كند..پس.به.معناي.از.پيش.تعيين.شدگي.
است..بارها.مثال.زده.ايم.كه.وقتي.مي.گوييم:.آب.در.صد.درجه.مي.جوشد.يا.سنگ.در.
سقوط.آزاد.در.امتداد.قائم.روي.زمين.فرود.مي.آيد،.يعني.مي.توانيم.پيش.بيني.كنيم.
كه.در.چه.زماني.آب.خواهد.جوشيد.و.سنگ.در.كدام.نقطه.و.در.چه.زماني.خواهد.
افتاد..در.نتيجه.پذيرش.قانونمندي.در.بحث.خودمان،.يعني.اين.كه.از.پيش.مقرر.بوده.
يا.تعيين.شده.بود.كه.قرار.است.چه.تحولاتي.انجام.شود..اجازه.دهيد.تا.اين.جا.كه.

رسيده.ايم،.بحثمان.را.فرموله.كنيم:
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از. است.. مثبت. خيلي. قدم. يك. عجالتاً. نيست،. تصادفي. گفنتد. كه. همين. 1ـ.

منتهي.اليه.راست.كنده.شده.و.كنده.شدن.از.منتهي.اليه.راست،.به.معناي.نزديك.شدن.
به.قطب.مقابل.يعني.به.منتهي.اليه.چپ.است.

2ـ.با.توجه.به.مثالهايي.كه.در.مورد.معناي.قانونمند.بودن.به.مثابه.قابل.پيش.بيني.

نزديك. مطلب. اين. به. يعني. نيست،. تصادفي. گفتيد. شما. كه. همين. زديم،. بودن.

.ـبه.فرض.ـ.قابل.پيش.بيني.يا.معين.شده. مي.شويم.كه.در.ابر.هيدروژني.اوليه.هم.

بود.كه.چه.چيزهايي.در.راه.است.يا.همان.اشاره.يي.كه.يكبار.از.اينشتين.نقل.كرديم،.

مي.توان.در.همان.ابر.اوليه.اينشتين.را.ديد.كه.ميلياردها.سال.بعد.نشسته.و.در.حال.

پيپ.كشيدن.است..دليل.صحت.حرفمان.اين.است.كه.وقتي.خود.ماركس.يا.لنين.

.ـيعني.همان.جامعه.بي.طبقه.كمونيستي.ـ.را. فرارسيدن.محتوم.فاز.دوم.سوسياليسم.

بشارت.مي.دهند،.مگر.گواه.بر.از.پيش.تعيين.شدگي.جريان.نيست؟.جرياني.كه.هنوز.
به.وقوع.نپيوسته.است،.ولي.معين.است.كه.به.وقوع.خواهد.پيوست..

يا.وقتي..»مائو«.جامعه.بي.طبقه.كمونيستي.را.اين.طور.وصف.مي.كند.كه:
»هم.چون.بهمن.با.آوايي.هم.چون.رعد.و.تابشي.هم.چون.تندر.فرود.خواهد.آمد«..

يا.موقعي.كه.مي.گويد:
»پرتو.سپيده.دم.در.مقابل.ديدگان.ماست«.

و.پيروزي.انقلابشان.را..وعده.مي.دهد...آيا.دلالت.بر.از.پيش.تعيين.شدگي.نمي.كند؟
به.همين.ترتيب،.وقتي.كه.گفتيم.تصادفي.نيست.و.منظم.است،.آيا.دلالت.بر.
اين.نمي.كند.كه.مي.توان.در.ابر.اوليه.موكب.انسان.را.با.فر.و.شكوه.تمام.ديد.و.آواي.

انقلابهاي.عصر.حاضر.را.شنيد؟!
با. از.پيش.تعيين.شدگي.و.خلاصه. با.ردكردن. پس.كنارگذاشتن.قاطع.تصادف.
.ـبه.معنايي.كه.ديديم.ـ.متناقض.است..راستي.چگونه.مي.توان. جواب.خودبه.خودي.
بگوئيم.كه. بعداً. ولي. است،. نرسيده. اين.جا. به. از.سر.تصادف. ما. قدم.زن. گفت.كه.

خودبه.خود.اين.جا.پيدا.شده.است؟!
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پس.آيا.تبيين.خودبه.خودي..با.تعيين.شدگي.و.با.ضدتصادف..متناقض.نيست؟
مكانيستها.را.ديديم.كه.با.پذيرش.»تصادف«.خودشان.را.از.شر.ضرورت.و.تمام.
ملزومات.بعدي.آن،.از.پيش.تعيين.شدگي،.جهت.داري،.هدف.داري،.مضمون.داشتن.
و…راحت.كردند..ولي.ماترياليستهاي.ديالكتيك.در.نقطه.مقابل.آنها.در.عين.رد.

هدف.داري.نظم.را.پذيرفتند..ولي.به.اعتقاد.ما.دچار.تناقض.شده.اند..براي.چه؟
براي.اين.كه.نظم.و.پذيرش.آن،.يعني.واردشدن.در.جاده.يي.كه.ته.خط.آن.به.»از.
پيش.تعيين.شدگي«.مي.رسد..مطابق.آنچه.گفتيم،.چون.نظم.هر.روز.بيشتر.در.جريان.
تكامل.بارز.مي.شود،.در.هر.مقطعي.خيلي.فروزانتر.و.بارزتر.از.مراحل.قبلي.است..مثلًا.
مقطع.ويژة.حيات.و.دنياي.جانداران.را.در.نظر.بگيريم،.نظم.ويژه.يي.كه.بر.اين.دنيا.
.ـاصطلاح.خاصي.كه.پروفسور.اپارين.براي. حاكم.است،.همان.»تضمن.مقصود«.
بيان.جوهر.حيات.به.كار.مي.برد.ـ.آن.قدر.بارز.است.كه.تبيين.آن،.بيش.از.پيش.گواه.

بر.قانونمندي.و.تعيين.شدگي.كل.جريان.است.
اجازه.بدهيد.اول.چند.جمله.از.كتاب.بعدي.پروفسور.اپارين.»پيدايش.و.سير.تكاملي.
حيات«9.را.بخوانم،.براي.اين.كه.بعداً.بپرسيم.كه.اين.واقعيت.هاي.علمي.از.نظر.فلسفي.

چگونه.تبيين.مي.شود.و.در.چه.كادري.قابل.تبيين.است؟
در. كه. با.همه.سيستمهايي. ارگانيسمها. ابتدايي.ترين. اين.حال.حتي. »با.
داشتن. به.خاطر. با.»پروتوبيون«10ها. از.جمله. ياد.شد،. آنها. از. )قبلًا(. بالا.
“تضمن.مقصود”.به.طور.استثنايي.و.عالي.در.سازمان.بندي.دروني.و.ترتيب.
در. كه. بيشمار. شيميايي. واكنشهاي. دارند.. تفاوت. متابوليسم.شان. ويژه.
موجودات.زنده.رخ.مي.دهند،.نه.تنها.با.يك.شبكه.متابوليك.بي.همتا.سخت.
“خودنوسازي”.. بي.همتاي. نظم. به. هماهنگ. به.طور. نه.تنها. هم.داستانند،.
دائمي.پيوسته.اند،.بلكه.نيز.همه.اين.نظم.به.نحو.تغييرناپذير.به.سوي.يك.
هدف.بي.همتا.جهت.يافته.است:.صيانت.ذات.و.خود.نوسازي.تمام.سيستم.

زنده.در.سازگاري.منظم.با.شرايط.محيطي«.
9ـ.كتاب.»پيدايش.و.سير.تكاملي.حيات«،.نوشته.اپارين.)1966(..اين.كتاب.شش.سال.بعد.از.

كتاب.قبلي.اپارين.»حيات:.طبيعت،.منشأ.و.تكامل.آن«.)1960(.نوشته.شده.است..
10-.»پروتوبيون«حد.واسط.بين.مرحله.بی.حيات.و.ذي.حيات.است..فرضاً.كوآسروات.تكامل.يافته.
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به.اين.دليل.اين.متن.را.خوانديم.كه.بپرسيم،.اين.واقعيت.را.كه.مي.بينيم،.اين.

.ـكه.بعداً.در.ارگانيسم.و.موجود.زنده.به. رفتن.به.سوي.يك.نظم.و.هدف بي همتا.

شكل.صيانت.ذات.است.و….ـ.را.وقتي.به.همه.مراحل.تكامل.تعميم.بدهيم،.در.

كليت.جريان.تكامل)از.15-10.ميليارد.سال.پيش.تاكنون.و.تا.آينده.نامعلوم(.چگونه.
تبيين.مي.شود؟.

پيشتر. هرچه. مي.رويم،. جلوتر. هرچه. تكامل. جريان. در. كه. بگويم. مي.خواهم.

از. كل.ـ. در. نه. و. جزء. در. .ـنه. كجا. هيچ. در. كه. مي.شود. روشن. بيشتر. مي.رويم،.

و. نظم. يك. بر. گواه. چيز. همه. تبيين،. در. و. نيست. خبري. هرج.ومرج. و. بي.نظمي.
برنامه.ريزي.دقيق.و.حاكي.از.سمت.و.سوي.مونيستي.است..

قبلًا.هم.به.سازش.اندامها.و.اعضاي.بدن.با.وظيفه.عضوي.آنها.اشاره.كرديم.)آن.

وظيفه.يي.را.كه.به.عهده.شان.است.انجام.مي.دهند(،.يعني.همان.»تضمن.مقصود«.

كه.آن.قدر.بارز.است.كه.پروفسور.»اپارين«.براي.توضيح.آن.واژه.يي.را.به.كار.مي.برد.

)همين.تضمن.مقصود.(كه.نوعي.مقصود.و.مقصد.را.تداعي.مي.كند،.كه.گويي.از.پيش.
مقصدي.در.كار.بوده.است.)نوعي.غرض.و.نقشه(.

عالي.ترين. به. است.كه. تراشي. و. ريخت. داراي. انسان. بزنم:.دست. مثال.ساده.

صورت.ممكن.براي.وظايفي.كه.انجام.مي.دهد،.ساخته.شده.است،.انطباق.فوق.العاده!.

گواين.كه. است!. برده. به.كار. اپارين. پروفسور. كه. مقصود«. »تضمن. واژه. همان. يا.
بلافاصله.خودش.اضافه.مي.كند:

براي. بهتر. واژه. نبودن. به.خاطر. اينجا. در. را. مقصود”. “تضمن. واژه. »ما.

و. ذات. صيانت. سيستمها،. همه. سازمان.بندي. داستاني. هم. نشان.دادن.

خودنوسازي.آن.و.علاوه.بر.اين،.براي.نشان.دادن.تطبيق.پذيري.ساختمان.

با.آرماني.ترين،.ايده.آل.ترين.و.هماهنگ.ترين.انجام.كاركردهاي.لازم.براي.

به.طور.كلي.در. را. به.كارمي.بريم،.كاركردهايي.كه.جزءجزء.سيستم. حيات.
بردارد«.

واژه.هاي. به. اپارين. استاد. اشارات. و. نوشته.ها. از. بسياري. در. ديديم،. هم. قبلًا.
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»معقولانه.تنظيم.شده«.بسيار.برمي.خورديم:
»در.اين.جا.تو.گويي.آنزيمها.در.خطوط.توليدي.معقولانه.يي.سوار.شده.اند.

و.هر.كدامشان.كار.بيولوژيك.خاص.خود.را.انجام.مي.دهند«.
و.در.كتاب.بعدي.استاد،.»نظم.بي.همتا،.هماهنگي.بي.همتا.و.هدف.بي.همتا«.را.ديديم.

»اين.نظم.به.نحو.تغييرناپذير.به.سوي.يك.هدف.بي.همتا،.جهت.يافته.است«.
فقط.توجه.كنيد.كه.مثال.دست.را.از.اين.بابت.نزديم.كه.مانند.اسكولاستيكها.
يك.دفعه.دست.خدا.را.از.تويش.بيرون.بكشيم..بحث.ما.هم.چنان.كه.بارها.و.بارها.
تكرار.و.تأكيد.كرده.ايم.در.مورد.تبيين.تماميت.تكامل.از.ابتدا.تا.انتهاست..البته.اگر.

انتها.و.مقصدي.در.كار.باشد..
حالا.در.چارچوب.تبيين.فلسفي.در.تماميت.جريان.و.دستگاه،.در.آن.مثال.فردي.كه.
قدم.مي.زند،.به.ذهن.آدمي.تداعي.مي.كند.كه.قدم..زن.ما.خودبه.خودي.اين.جا.نايستاده،.

بلكه.از.اول.نشانه.رفته.است.كه.به.اين.جا.بيايد.
در.بحث.»تضمن.مقصود«.هم.كه.پروفسور.اپارين.ارائه.مي.كند،.اين.آن.جهت.و.
هدفي.است.كه.اگر.در.كل.دركار.نبود،.»صيانت.ذات«.منهاي.اين.جهت.و.اين.هدف.
تام.وتمام..به.هيچ.وجه.آن.كاركردها.را.انجام.نمي.داد،.اعضاي.ديگر.وظايف.شان.را.
انجام.نمي.دادند.و.اين.گونه.با.هم.تنظيم.نمي.شدند..حالا.بياييد.با.همين.عينك.به.

كل.جريان.تكامل.نگاه.كنيم.و.به.تبيين.آن.كه.موضوع.فلسفه.است.بپردازيم..
با. شديداً. مادي.اش،. بينش. به.دليل. اپارين. پروفسور. كه. مي.كنم. يادآوري. فقط.
اوليه. ابر. از. است. بوده. قرار. .ـاين.كه. تعيين.شدگي. پيش. از. يا. هدف.داري. هرگونه.
چنين.چيزي.بيرون.بيايد.ـ.مخالف.بوده.است..در.همين.حد.هم.جاي.تأمل.است.
كه.چگونه.پروفسور.اپارين.با.ديدگاه.مادي.اش،.باز.اصطلاح.»تضمن.مقصود«.را.
مي.كند؛.چون. تأكيد. گو.اين.كه. است؟. پذيرفته. حيات. دنياي. ويژه. نظم. بيان. براي.
ناگزير. برسانم،. خواننده. به. را.هم. منظورم. و.مي.خواستم. نداشتم. بهتري. اصطلاح.
تضمن.مقصود.را.انتخاب.كردم..ولي.به.هرحال.باز.هم.اين.مسأله.مطرح.است.كه.
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چرا.ناگزير.چيز.ديگري.انتخاب.نكرده.است؟.مي.بينيم.اين.اصطلاح.در.سراسر.كتاب.
.ـاگر.خوانده.باشيد.ـ.عموميت.دارد..يادمان.نرفته.كه.از.او.خوانديم:

نشان. را. بيوشيمي. پروسه.هاي. از. مشخصي. مسيرهاي. »پروتوپلاسم.
مي.دهد،.مسير.كامل.از.خط.سيرهايي.كه.معقولانه.ساخته.شده.اند«.

و.باز.هم.در.جاي.ديگر.خوانديم:
»در.اين.جا.تو.گويي.آنزيمها.در.خطوط.توليدي.معقولانه.يي.سوار.شده.اند.

و.هر.كدامشان.كار.بيولوژيك.خاص.خود.را.انجام.مي.دهند«.
و.يا.در.جاي.ديگر:

به. آن. وجود. كه. بود. اتمسفر. اكسيژن. لحاظ. اين. از. قطعي. »عامل.

مرتباً. خودش. كه. است. چشمگير. آن.قدر. نظم،. )يعني. معقولانه. تنظيم.

اين. داد.. امكان. آلي. انرژي.مواد. پروسه.بسيج. تكرار.مي.كند(.و.تصفيه.

تنظيم.معقولانه.)دوباره.تكرار.مي.كند(.البته.بر.پايه.همان.مكانيزمهاي.

آغازي. هتروترفهاي. انرژي. متابوليسم. اساس. كه. بود. مبتني. بي.هوازي.
را.تشكيل.داد«.

و.6.سال.بعد.در.كتاب.جديدش11.نوشته.است:
كاتاليزوري. عمل. بودن. اختصاصي. و. استثنايي. فعاليت. از. »آنزيمها.
به.طور. آنها. مولكولي. درون. ساختمان. كه. برخوردارند. بدان.سبب. تنها.
كامل.با.انجام.كاركرد.زيست.شناسي.آنها.تطبيق.يافته.است..ولي.البته.
اين.تطبيق.پذيري.نمي.تواند.به.طور.تصادفي.در.محلول.ساده.تركيبات.

آلي.پديد.آيد«.
حتي.چنان.چه.بعداً.صحبت.خواهيم.كرد،.اگرچه.تلاش.مي.كند.در.كتاب.جديدش.
آن. از. مي.توان. ماترياليستها. به.قول. كه. را. واژه.هايي. نوشته.ـ. بعد. سال. .ـكه.شش.
»سوءاستفاده.هاي.ايده.آليستي«.كرد.كمتر.به.كار.ببرد،.ولي.باز.هم.همه.جا.صحبت.از.
مجموعه.آرماني.و.مجموعه.ايده.آل.است..يعني.از.اين.بهتر.ديگر.نمي.شود.نظم.داد.

11-.كتاب.»پيدايش.و.سير.تكاملي.حيات«.ـ.صفحه185.
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و.ساخت..مجموعه.هايي.كه.گويا.از.پيش.هدف.تعيين.شده.يي.داشته.اند،.با.آرمان.و.

هدف.حركت.كرده.اند،.از.پيش.تعيين.شده.اند.و.همنوايي.كاملشان.تنظيم.شده.است..
يك.عبارت.ديگر.از.صفحه.181.کتابش.را.مي.خوانم:

باشد. آرماني.تر. مجموعه. يك. هرچه. كه. مي.شود. واضح. مطلب. اين. »از.

آن. كاتاليزوري. كاركرد. با. بيشتر. هرچه. آن. مولكولي. ساختمان. .ـيعني.
در  كه  ديگري. واكنشهاي. با. بيشتر. هرچه. كاركرد. اين. و. باشد. منطبق.
پروتوبيون مفروض رخ مي دهند، سازگار باشد.ـ در شرايط محيطي 

مفروض، بهتر نگهداري مي شود«.
باز.در.صفحه176.همين.كتاب.از.تضمن.مقصود.تامه.ارگانيسم.يا.كل.ارگانيسم.
كه.گويا.به.قصد.اين.كاركردها.و.انجام.اين.وظايف.ساخته.شده،.صحبت.مي.كند:

»تطبيق.پذيري.عالي.اندامهاي.منفرد.با.كاركردهايي.كه.اين.اندامها.بايد.

انجام.دهند.و.تضمن.مقصود.تامه.كل.ارگانيسم،.حتي.در.آشنايي.سطحي.
با.موجودات.زنده.عالي.به.نحو.بارزي.آشكار.است«.

همين.جا.تأكيد.كنم،.ما.اصلًا.نمي.خواهيم.از.اين.كلمات.بلافاصله.و.في.الفور.

به.يك.ترتيب.مبتذل.به.خدا.برسيم..مثل.همان.ايده.آليستهايي.كه.خودمان.هم.

آنها.را.رد.مي.كرديم.كه.به.شيوة.جادويي.دست.خدا.را.از.چيزهاي.صرفاً.عجيب.و.

غريب.بيرون.مي.كشيدند..اصلًا.قصد.ما.اين.نيست..روش.ما.اصولًا.روش.ديگري.

است..چيز.ديگري.مي.خواهيم.بگوييم..مي.خواهيم.بگوييم.كه.چگونه.استاد.اپارين.

كه. مي.پذيرد. باز. نظم،. پذيرش. و. تصادف. رد. در. مكانيستها. با. مقابله.اش. به.رغم.

مي.برد،. به.كار. كه. كلماتي. و. واژه.ها. سراسر. نيست.. تعيين.شده. پيش. از. جريان.

خودش.هم.از.آن.راضي.نيست،.خودش.را.هم.قانع.نمي.كند،.به.اصطلاح.وجدان.

»حركات. آرماني«،. »مجموعه. مرتب. نمي.كند،. قانع. هم. را. خودش. ماترياليستي.
معقولانه.«،.»تضمن.مقصود«.و…

البته.به.دليل.بينش.مادي.اش.بعداً.مي.گويد:.اينها.نشانه.اين.كه.از.پيش.چيزي.
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تعيين.شده.است،.نيست..خودبه.خودي.است..معنايش.اين.است.كه.از.نظر.ايشان،.

اگر.كسي.بخواهد.اين.نتايج.را.بگيرد.و.به.كل.جريان.تكامل.تعميم.بدهد.)چرا.كه.

فقط.حيات.نيست.كه.منظماً.رشد.كرده.است،.ماقبل.حيات.و.كهكشانها.و.عناصر.

را.هم.ديديم.كه.منظماً.رشد.كرده.اند(،.اگر.كسي.همه.اين.نظمها.را.در.كل.منحني.

تكامل.تعميم.دهد.و.از.آن.دربياورد.كه.از.پيش.قرار.بود.كه.چنين.چيزهايي.محقّق.
بشود؛.اين.فرد.از.نظر.ايشان.طبيعتاً.پندارگرا.و.خرافي.است!

»اين.تضمن.مقصود.خيلي.پيش.از.اين.مورد.توجه.انسان.قرار.گرفت.و.در.
كمال.ارسطو.تجلي.يافت..جوهر.آن.مرموز.و.فوق.طبيعي.به.نظر.رسيد«.
پس.حالا.بايد.به.طور.مادي.اين.تضمن.مقصود.و….را.تبيين.كند..بر.روي.كلمه.
تبيين.تأكيد.داريم.و.نه.تشريح،.اين.كه.در.كادر.ماترياليسم.تبيين.كند.و.نه.تشريح.

مادي..باز.اضافه.مي.كند12:
»ايده.آليستها.تضمن.مقصود.را.به.مثابه.اجراشدن.نقشه.از.پيش.مقدر.عقل.

كل.مي.دانند«.
را. اين.نظرات. بگيرد،.مي.گويد.همين.كه. را. استفاده.ها. اين. اين.كه.جلوي. براي.
جلوي.ايده.آليستها.بگذاريم،.آن.را.به.مثابه.نقشه.از.پيش.مقدر.عقل.كل.مي.دانند..باز.
في.الفور.بايد.اضافه.كنم،.ما.اصلًا.نمي.خواهيم.به.اين.سادگي.به.عقل.كل.برسيم.و.
اصولًا.هم.قياسهايي.كه.از.آن.قياسها.به.عقل.كل.مي.رسد.)اين.كه.ما.عقل.جزئيم،.
خدا.عقل.كل.است،.شبيه.كردن.اين.عقل.با.آن.عقل(.را.از.اساس.باطل.مي.دانيم..
بنابراين.به.خود.همين.واژه.»عقل.كل«.هم.ايراد.داريم..چرا.كه.عقل.كل.در.مقابل.

عقل.جزء.مطرح.است.
ما.به.اين.دليل.اينها.را.مي.آوريم.كه.مي.خواهيم.به.استاد.اپارين.بگوييم.كه:

.ـكه.به.روشني.مبين.يك.جهت.داري،.سمت.داري.و.از. اگر.اين.تضمن.مقصود.

پيش.تعيين.شدگي،.حداقل.در.كادر.تحولات.حياتي.است.ـ.خاص.اين.مقطع نشود،.

۱۲- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« ـ صفحه64 
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صرفاً.به.اين.مقطع.تخصيص.نيابد.و.به.كل.پروسه.و.مراحل.تكامل.از.ابر.هيدروژني.

خودبه.خودي. و. مادي. مي.خواهيد. چگونه. شما. آن.وقت. شود،. داده. تعميم. امروز. تا.

تبيين.كنيد؟.و.آيا.اگر.اين.كار.را.بكنيد،.به.شرحي.كه.قبلًا.گفتيم.با.پذيرش.نظم.

و.قانونمندي.متناقض.نيست؟.چون.نظم.كه.در.جريان.تكامل.چيز.جديدي.نيست..

زمينه. اين.. در. طبيعتاً. هستيد،. عاليقدري. استاد. هستيد،. بزرگ. زيست.شناسي. شما.

بيشتر.توجه..شما.را.جلب.كرده.است..ولي.ستاره.شناسها.هم.اين.را.مي.گويند.)در.
حيطه.و.قلمرو.كار.خودشان(..

مي.خواهيم. كه. بياني. هر. .ـبا. نظم.داشتن. و. مقصود. تضمن. مي.توان. آيا. پس.

بگوييم.كه.به.سوءاستفاده.هاي.ايده.آليستي.منجر.نشود.ـ.را.به.هرحال.خودبه.خودي.

تفسير.كرد؟.اگر.بتوان،.پس.در.اين.صورت.شما.بايستي.روشن.كنيد.كه.اين.ماده.يي.

اين.ذات. بيرون.مي.آيد.ـ. آن. از.ذات. .ـنظمي.كه. نظمها.هست. اين. ذاتش. در. كه.

از.آن.تضمن.مقصود. درون.جوش،.چه.خاصيتي.و.چه.استعدادي.دارد.كه.اين.طور.

و.سمت.دادن.در.هرجا.و.در.هر.قسمت.بيرون.مي.آيد؟.چرا.اين.را.مي.پرسم؟.براي.

اين.كه.نكند.شما.به.ماده.همان.صفاتي.را.نسبت.مي.دهيد.كه.مثلًا.خداپرستان.به.
خدا.نسبت.مي.دهند..پس.آن.را.فرموله.كنم..سؤال.ما.از.استاد.اپارين.اين.است.كه:

چگونه مي توان از جهت داري صحبت كرد ـ البته در كل تكامل ـ ولي 
باز هم خودبه خودي تبيين كرد؟

باز  چگونه مي توان از هدف، تضمن مقصود و نظم صحبت كرد، ولي 
خودبه خودي تبيين كرد؟

چگونه مي توان مرتب اينها را پذيرفت، ولي باز هم روي خودبه خودي 
تأكيد كرد؟

.بياييد.آن.روي.سكه.را.هم.ببينيم:
و. كرد. نظم.و….صحبت. و. مقصود. تضمن. و. از.جهت.داري. مي.توان. چگونه.

تصادف.را.هم.رد.كرد،.ولي.باز.گفت.قضايا.در.مجموع.خودبه.خودي.است؟
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بالاخره.يكي.از.اين.دو.درست.است..هر.دوي.آنها.كه.با.هم.نمي.تواند.درست.

و. قانونمند. نيست،. تصادفي. مي.زند. قدم. اين.جا. كه. كسي. گفت. نمي.توان. باشد..

.ـيا. منظم.و.داراي.تضمن.مقصود.و….هست..ولي.باز.خودبه.خود.است،.تكامل.

»گسترش«.ـ.13.آن،.بي.هدف.است،.از.پيش.تعيين.ناشده.است،.غيرقابل.پيش.بيني.
است.

حالا.ببينيم.كه.ماترياليستهاي.ديالكتيك.خودشان.به.اين.سؤال.يا.به.اصطلاح.به.
اين.تناقض.كه.ما.طرح.كرديم،.چگونه.جواب.مي.دهند؟

سؤال.را.تكرار.مي.كنم:
چگونه.مي.توان.از.جهت.داري.و.هدف.داري.و.تضمن.مقصود.و….صحبت.
و. شود. داده. تكامل. جريان. كل. به. داريم. انتظار. ما. كه. تعميمي. با. .ـالبته. كرد.
نه.فقط.در.يك.مقطع.بخصوص.)مثل.حيات(-.و.ضمناً.تصادف.را.هم.رد.كرد.و.

بعد.خودبه.خودي.هم.تبيين.كرد؟
در. برمي.گرديم.. قدم.زن. مثال. به.همان. كنيم،. ساده. بخواهيم. اگر. را. سؤال.
اين.صورت،.سؤال.اين.خواهد.شد:.چگونه.مي.توان.گفت.كه.اين.قدم.زن.قانونمند.
تصادف. به. كتاب،. و. بدون.حساب. و. بي.نظمي. با. نه. آنارشي،. با. نه. قدم.مي.زند.
هم.به.اين.جا.نرسيده.است،.لكن.خودبه.خود.سروكله.اش.اين.جا.پيدا.شده.است؟.

خوب،.ما.تناقض.گرفتيم..حال.بايستي.ببينيم.جواب.طرف.مقابل.چيست.

پاسخ ديالكتيسينها
طبيعتاً.نبايستي.فكر.كرد.بحث.كه.به.اين.جا.مي.رسد،.ماترياليستهاي.ديالكتيك.
از.پا.مي.نشينند.و.ديگر.استدلالي.ندارند..چنين.چيزي.نيست..متقابلًا.به.تهاجم.هم.

پرداخته.و.مي.گويند:

13-.كلمه.»گسترش«.را.كتاب.»فلسفه.معاصر.اروپايي،.صفحه78.به.كار.برده.بود.
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شما.با.اين.تناقضي.كه.مدعي.آن.هستيد.و.ادعايش.را.كرده.ايد،.مي.خواهيد.به.

استناد.نظم.و.قانونمندي.و.جهت.داري.و.تضمن.مقصود.و….يك.تفسير.اسرارگونه.

به. مي.خواهيد. شما. خلاصه. بدهيد.. جلوه. موجه. را. تكامل. جريان. از. ايده.آليستي.

استناد.اين.چيزها.پاي.خدا.را.وسط.بكشيد..درحالي.كه.اصلًا.چنين.چيزهايي.نيست..

ما. كه. و.ضد.تصادفي. نظم،.سمت.داري،.جهت.داري. همان. يعني. كلي. قانونمندي.

مي.گوئيم،.دقيقاً.داراي.مفاهيم.مادي.است..آن.قدر.مادي.كه.هيچ.نيازي.به.اين.كه.

آن.را.ماوراءالطبيعي.و.متافيزيكي.جلوه.بدهيم،.ندارد..پس.وقتي.ثابت.كرديم.كه.

اين.سمت.و.نظم.و.جهت،.اين.»تضمن.مقصود«،.خودش.هم.مادي.و.طبيعي.است،.

مثلًا.وقتي.ثابت.كرديم.چه.در.»تضمن.مقصود«.كاركردهاي.بدن،.چه.در.رسيدن.

ماهي.به.قورباغه.و…،.سمت.و.جهتي.كه.طي.شده،.خودش.هم.مادي.بوده.و.ناشي.

از.ماده.بوده.است،.ديگر.به.تبيين.خودبه.خودي.و.درون.شيء.كه.به.عمل.آورده.ايم،.
هيچ.خدشه.و.تناقضي.نمي.توانيد.وارد.كنيد.

ملاحظه.مي.كنيد.حرفشان.جدي.است..يعني.اين.كه.اگر.بتوانند.ثابت.كنند.كه.

خود.اين.سمت.هم.از.ماده.درآمده.و.آدرس.را.هم.خود.ماده.داده.است،.پس.ما.ديگر.
تناقضي.نمي.توانيم.بگيريم.

.ـيعني.براساس.تضادها.و. براساس.اعتقادي.كه.ماترياليستهاي.ديالكتيك.دارند.

جوشش.دروني.ماده.ـ.مطابق.قانون.»نفي.درنفي«.كه.همان.قانون.بنيادي.ديالكتيك.

است،.دركليه.مراحل.از.ساده.به.پيچيده.و.از.كهنه.به.نو،.تكامل.خودش.راهش.را.

مي.رود..يعني.به.گفته.خودشان،.يك.تعبير.و.تفسير.ديالكتيكي.ارائه.مي.دهند.كه.

احتياج.به.واردكردن.از.پيش.تعيين.شدگي.و.يا.واردكردن.پاي.خدا.و.اين.چيزها.به.
اين.بحث.نيست..بگذاريد.عين.حرف.آنها.را.از.روي.فرهنگ.لغت.بخوانم:

»قانون.“.نفي.در.نفي”.بيان.كننده.تداوم.تكامل.و.ارتباط.نو.و.كهنه.در.

فرآيند.جايگزيني.قانونمند.برخي.تغييرات.كيفي.به.وسيله.تغييرات.كيفي.

ديگر.و….مي.باشد..نفي.در.نفي.هم.چنين.سيماي.مترقي.تكامل.را.ثابت.
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كرده.و.گرايش.و.جهت.اصلي.جريان.كلي.تكامل.را.معين.مي.سازد.)ماده.

بر.مبناي.قانون.نفي.در.نفي.حركت.مي.كند.و.خود.اين.قانون،.گرايش،.

روند. در. نو. به.وسيله. كهنه. نفي. تعيين.مي.كند(.. را. و.جهت. ميل،.سمت.

تكامل.چيزي.جز.حل.تضادها.نيست..مشخصات.ويژه.باز.نمود.و.عملكرد.

قانون.نفي.در.نفي.به.وسيله.ماهيت.شيء.نفي.شده.و.طبيعت.تضادها.و.
شرايط.مشخص.تاريخي.اش.تعيين.مي.گردد«.

يادآوري.كنيم.كه.در.بحث.پيچيدگي.اين.مطلب.را.خودمان.ديديم.و.گفتيم.كه.

حل.تضاد.بين.كهنه.و.نو.به.نفع.نو.يكي.از.قواعد.اساسي.جريان.تكامل.است..ولي.

الان.مسأله.اين.نيست..ما.تبيين.و.چرايي.اش.را.مي.خواهيم..چرا.جراحت.برداشت؟.

چرا.اين.جا.قدم.مي.زند؟.والا.كه.اصلًا.در.بحث.وجود.و.تكامل.نياز.به.تبيين.نبود..

معني.اين.حرف.اين.است.كه.از.اساس.نيازي.به.فلسفه.و.بحث.فلسفي.نيست..يعني.

بايد.همه.تبيينها.اعم.از.ماترياليستي.يا.مونيستي.)يكتاگرايانه.وتوحيدي(.را.تعطيل.

كرد.و.كنار.گذاشت..در.يك.كلام.بايد.گفت.علم.و.تجربه.ما.را.بس.و.حرف.از.چيز.

ديگر.هم.نزنيد!.حرف.از.وظيفه.و.مسئوليت.و.بايد.يا.نبايد.جهان.را.تغيير.داد.هم.
ممنوع.!.برنده.اش.هم.خيلي.روشن.همانا.ارتجاع.و.دنياي.سود.و.سرمايه.است....

ولي.ما.سنگر.منطقي.خود.را.ترك.نمي.كنيم:.
اولًا-.مطالبي.كه.فوقاً.گفتند.بازگو.كردن.و.بيان.مجدد.حرفهايي.است.كه.از.
پيش.هم.گفته.بوديم..طبيعت.خود.ماده،.طبيعت.خود.تضادها.و.سرشت.خود.ماده.
نفي.در.نفي،.خودش.سمت. قانون. بر. مبتني. است،. آن.محصور. در. كه. و.شرايطي.

مي.دهد..جريان.منظم.است..
ثانياً-چه.خوب.كه.ماترياليستهاي.ديالكتيك.مثل.مكانيستها.نمي.گويند.تصادفي.
است،.بلكه.مي.گويند.منظم.است،.از.ماهي.به.قورباغه.منظم.طي.شده.است.و.جهت.

و.هدف.هم.از.توي.همين.در.آمده.است..طبعا.به.گونه.اي.خود بخودي...
فرقي. بچرخانيم. را. كلمات. كه. هم. هر.طور. است.. كلام. جان. اين. ثالثاً-بله،.
نمي.كند..تكامل.خودبخودي.است.و.از.قبل.چنين.چيزي.تعيين.نشده..يادتان.هست.
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كه.موضوع.از.شروع.بحث.فلسفه.و.تبيين.براي.ما.و.براي.همه.پاسخ.گفتن.به.چرايي.

بود.و.نه.به.چگونگي..اين.كه.چرا.تير.خورد؟.چرا.شهيد.شد؟.چرا.اين.پشت.قدم.

مي.زند؟.بنابراين.تناقض.در.اينجاست.كه.نمي.توان.از.يكسو.تصادف.را.رد.كرد.و.از.
سوي.ديگر.گفت.كه.تير.تكامل.بي.هدف.و.خودبخودي.شليك.شده.

جواب.مي.دهند.كه:.اين.از.خود.طبيعتش.براساس.قانون.نفي.در.نفي.درآمده..بر.
روي.مثال.اجتماعي.آن.تأكيد.داريم:

»دورة كامل تاريخ جهان نشان مي دهد چگونه يك صورت بندي 
اقتصادي.ـ اجتماعي، يك نظام اقتصادي.ـ اجتماعي )يك سيستم( 
بر پايه نفي كردن چيز قبلي قرار دارد و به نوبه خود، به وسيله يك 
)سرمايه داري(  كاپيتاليسم  مي گردد.  جايگزين  پيشرفته تر  چيز 
كه از خلال نفي فئوداليسم به وجود آمده، فئوداليسم را نفي كرد 
و  كرده  عمر  خود  از حد  بيش  اكنون  نشست.  جايش  و خودش 
براي نفي انقلابي به وسيله يك صورت بندي اقتصادي.ـ اجتماعي 

مترقي تر، يعني كمونيسم  آماده شده است«.
آن.يكي،.اين.را.نفي.كرده.است؛.باز.اين،.آن.را..اين.از.طبيعت.خود.نظامهاي.

اقتصادي.ـ.اجتماعي.هم.درآمده.است.
بنابراين.جهتي.را.هم.كه.تكامل.پيموده،.از.ابر.هيدروژني.اوليه.تا.حيات.و.انواع.
ديگري.كه.بعداً.آمدند،.مطابق.قوانين.خاص.و.شرايط.خاصي.كه.آنها.را.احاطه.كرده.
بود،.يك.به.يك.تبديل.به.ديگري.شدند..تصادفي.هم.در.كار.نبوده.است..نتيجه.اينكه.
سمت.و.جهت.را.هم.همين.هستي.و.طبيعت.مادي،.خودش.در.هر.كجا.نقطه.به.نقطه.
ديكته.كرد..پس.نيازي.نبود.كه.از.اول.قراري.در.كار.باشد.كه.مثلًا.قرار.است.15ـ10.
ميليارد.سال.بعد،.انسان.پيدايش.بشود..انسان.هم.براساس.طبيعت.و.تضادهاي.داخلي.
ماده،.قانون.نفي.در.نفي.با.همان.سمت.و.سوي.ديكته.شده.پيدايش.شده.است..خلاصه.
جهت.و.سمت.از.خود.ماده.درآمده..بنابراين،.هيچ.جايي.براي.از.پيش.مقدر.بودن.و.از.

پيش.معين.بودن.و.از.پيش.تعيين.شدگي.كل.پروسه.باقي.نمي.ماند.
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ما. كه. و.خلاصه.مي.كنيم:.مي.گويند. فشرده. در.ذهن. ثبت.شدن. براي. مجدداً.

نمي.دانيم.. تصادفي. البته. را. تغييرات. و. تحولات. اين. ديالكتيك.ـ. .ـماترياليستهاي.

مي.گويند.تعيين.شده.است..به.طور.تعيين.شده.آن.به.اين.تبديل.شده..تعيين.شدگي.

را.قبول.داريم.و.وفاداريم..اما.نتيجه.گيريهاي.ايده.آليستي.شما.را.كه.داشتيد.تناقض.

مي.گرفتيد.و.راه.را.براي.چيز.ديگري.صاف.مي.كرديد.را.رد.مي.كنيم..خلاصه.نمي.پذيريم.
كه.در.كار.جهان.قصد.و.غرض.و.نقشه.و.حساب.و.كتابي.در.كار.بوده.است!

پس. را. حرفمان. بايستي. كه. هستيم. ما. ديگر. باشد،. اين.طور. هم. در.واقع. اگر.

بگيريم..پس.اجازه.بدهيد.حرفها.را.مقداري.بيشتر.تشريح.كرده.و.ببينيم.دقيقاً.آيا.

حرفها.همين.است.و.درست.فهميديم.يا.نه..بعد.ببينيم.چگونه.به.منصّه.ظهور.رسيده.
و.ايراد.آن.در.كجاست؟

اصل دارويني »انتخاب طبيعي«
به.يكديگر. تغيير.موجودات. تبديل.و. تا.زماني.كه.هنوز.داروين. اپارين. به.قول.
را. خلأ. اين. كه. داشت. وجود. علمي.يي. خلأ. بود،. نداده. توضيح. عقلايي. به.طور. را.

ايده.آليستها.با.واردكردن.دست.خدا.حل.مي.كردند.
پهنه.حيات،.تضمن. .ـهمان.طور.كه.در. انتخاب.طبيعي. با.كشف.اصل. بنابراين.
مقصود.را.ديديم.ـ.ديگر.احتياجي.نيست.به.طور.اسرارآميز.دنبال.چيزي.يا.كسي.كه.
راه. )خودبخودي(. طبيعي. به.طور. چيز. همه. يعني. بگرديم.. مي.كند. ديكته. را. سمت.
خودش.را.مي.رود.و.سمت.و.سو.پيدا.مي.كند.و.در.محدودة.زيست.شناسي.تابع.انتخاب.

طبيعي.يا.مشخص.تر.بگوييم.»انتخاب.اصلح«.است.
»تا.زماني.كه.هنوز.داروين.درباره.پيداشدن“تضمن.مقصود”.در.موجودات.
نداده. به.دست. انتخاب.طبيعي. به.كمك. عالي.توضيح.عقلايي.و.مادي.
كه. مقصود”. “تضمن. مي.شد…. تلقي. فوق.طبيعي. و. اسرارآميز. بود،.
درك. وقتي. تنها. است،. زنده. موجودات. همه. سازمان. مشخصه. صفت.
تواند.شد.كه.انسان.تأثير.متقابل.ميان.ارگانيسم.و.محيطش.را.برحسب.
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پايه. بر. تنها. بيولوژيك. قانون. اين. بداند.. انتخاب.طبيعي. دارويني. اصل.

استقرار.حيات.مي.توانست.پديد.آيد.و.از.اين.رو.اجسام.بي.حيات.غيرآلي.
“.تضمن.مقصود”.ندارند«.14

ترديد.نداريم.كه.اجسام.بي.حيات.و.جمادات.تضمن.مقصود.ندارند،.زنده.نيستند.و.اين.

»تضمن.مقصود«.يك.قانون.خاص.حياتي.است..كمااين.كه.انتخاب.طبيعي.به.معناي.

دارويني.آن،.قانوني.در.پهنه.تكامل.زيست.شناسي.است..ولي.مگر.دعواي.ما.بر.سر.

.ـ.از.ايجاد.عناصر.و.كهكشانها. مكانيسمهاست؟.مگر.نگفتيم.كه.تكامل.در.هر.مرحله.

گرفته.تا.جامعه.ـ.سمت.پيچيده.شونده.خودش.را.به.مدد.قانونمندي.خاص.همان.دوره.و.به.
مدد.ابزارها.و.مكانيسمهاي.خاص.همان.دوره.طي.كرده.و.باز.هم.مي.كند.

گرفته. و.كهكشانها. عناصر. از. اما. ندارد.. وجود. در.جمادات. مقصود. تضمن. بله.

تا.همين.امروز.همه.چيز.قانونمند.و.منظم.ادامه.پيدا.كرده.و.تصادفي.تكامل.پيدا.

مكانيسمهاي. و. قانونمندي.ها. حيطه.اي. و. قلمرو. هر. در. و. دوره. هر. در. نكرده.اند..

خاص.خودش.را.داشته.و.باز.هم.خواهد.داشت..اين.هم.روشن.است.كه.بسياري.

علم. پيشرفت. با. و. كرد. نخواهيم. كشف. هنوز. ما. را. مكانيسمها. و. قانونمند.يها. از.
پرده.برداري.مي.شود.

اما.مسأله.ما.در.تبيين.و.پرسيدن.از.فلسفه.و.چرايي.امور.اين.نيست.كه.در.هر.

دوران.چه.قانوني.محمل.سمت.دادن،.چه.آنزيمي.عامل.سمت.دهنده.و.تسريع.كننده،.و.

چه.مكانيسمي.ابزار.كار.بوده.است..اين.مقولات.موضوع.علم.و.تشريح.چگونگي.است..

قبلًا.به.تفصيل.صحبت.كرديم.كه.در.هر.دوره.قوانين.خاص.و.كاتاليزورهاي.خاص.

خودش.را.داشت.كه.سمت.و.جهت.را.اعمال.مي.كردند..دقّت.كنيد.در.تبيين.كه.حيطة.

فلسفه.است،.صورت.مسأله.در.سمت.داري.و.جهت.داري.كل.جريان.است..در.اين.است.

كه.خودبخودي.و.به.طور.كور.انجام.شده.يا.از.آغاز.هدف.دار.شليك.شده.است..البته.اگر.

بپذيريم.كه.در.اين.15-10.ميليارد.سال.جريان.تكامل.در.مجموع.سمت.دار.و.جهت.دار.

14ـ.كتاب.»حيات:.طبيعت،.منشأ.و.تكامل.آن«.ـ.صفحه66
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حركت.كرده.است،.به.طور.خلاصه.و.مشخص.ما.با.يك.قطار.ريل.گذاري.شده.اي.كه.

مبداء.و.مقصد.دارد.روبرو.هستيم.يا.ارابه.اي.كه.بدون.مبداء.و.مقصد.از.ازل.تا.به.ابد.و.
الي.غيرالنهايه.در.گردش.و.چرخش.و.حركت.خودبخودي.است؟.

اميدوارم.از.اين.همه.تكرار.و.تأكيد.روي.اين.موضوع.خسته.و.كلافه.نشويد..آخر.

جان.كلام.همين.جاست.و.يك.كلام.هم.بيشتر.نيست..خودبخودي.و.بي.سمت.و.سو.

و.بيهوده.و.عبث،.يعني.بدون.هدف.يا.هدفدار.و.با.معنا.و.مفهوم.و.آدرس.مشخص؟.

اينجاست.كه.باز.هم.براي.اين.كه.علم.و.فلسفه.از.يكديگر.تميز.داده.شود،.تأكيد.

مي.كنيم.كه.البته.در.هر.مقطع.و.در.هر.منزل.از.اين.سير.و.سياحت.طولاني،.اين.
جهت.داري.و.سمت.داري.به.طريقي.اعمال.مي.شده.و.باز.هم.خواهد.شد..

حال.استاد.اپارين.انتخاب.طبيعي.را.پيش.كشيده.و.در.جاي.ديگر.مي.گويد:
موجود. و. اصلي. ويژة. سيستمهاي. كه. درمي.يابيم. طريق. اين. به. »ما.
به. آن.كه. به.جاي. تدريجي. تكامل. جريان. در. چگونه. و. چرا. زمان،. آن.
يافتند.كه. به.سيستمهايي.دگرگوني. كند،. تغيير. فاقد.حيات. سيستمهاي.
حيات.صفت.مشخصه.آنها.بوده.و.درمي.يابيم.كه.قوانين.جديد.بيولوژيك.
)كه.قبلًا.وجود.نداشتند(.چگونه.در.همان.پروسه.استقرار.حيات.پيدا.شدند.
و.نيز.مي.فهميم.كه.“.تضمن.مقصود”.كه.در.همه.موجودات.زنده.مشاهده.

مي.شود،.چگونه.به.وجود.آمده.است«.
ما.هم.بلافاصله.تكرار.مي.كنيم،.مسأله ما اين نيست كه »تضمن مقصود« 
و. كاتاليزورها. كه. كرده.ايم. صحبت. مشروح. به.طور. ؟قبلًا. آمده  به وجود  چگونه 
آنزيمهايي.كه.آدرس.و.سمت.مي.داند،.جريانشان.چگونه.بود..بحث.ما.در.تشريح،.در.
مكانيزمها.و.در.ابعاد.علمي.نيست.كه.شما.بخواهيد.توضيح.بدهيد،.بلكه.در.كل.است..

در چرايي جريان و در تبيين آن است:
-آيا.كل.جريان.تكامل.تصادف.است.يا.قانونمند؟

-آيا.كل.جريان.تعيين.شده.است.يا.نه؟
-از.پيش.تعيين.شدگي.در.كار.هست.يا.نه؟.
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ملاحظه.مي.كنيد.كه.حلقه.هاي.زنجير.را.تك.تك.مي.توان.شناخت..اما.ما.به.دنبال.
اين.هستيم.كه.زنجير.به.كجا.وصل.است.و.به.كجا.راه.مي.برد.

مي.بينيد.كه.هميشه به صورت خيلي فرار اين عنصر در بحث وجود دارد 
كه بلافاصله از يك بحث فلسفي به يك بحث علمي كشانده شويم. ولي.
ما.خدا.را.در.عجايب.و.غرايب.نمي.خواهيم.اثبات.كنيم..بعداً.خواهيم.ديد.در.سراسر.
قرآن،.هميشه.طبيعي.ترين.چيزها.هستند.كه.قرآن.نظريه.خودش.را.بر.آن.اساس.و.
با.جمعبندي.و.تبيين.آنها.ارائه.مي.دهد..از.يك.نوع.دود.)دخان(.و.ماه.و.خورشيد.و.
سپيده.دم.و.آهن.گرفته.تا.زيتون.و.مورچه.و.عنكبوت.و.زنبور.عسل.و.گاو.و.فيل.تا.

انسان.و.مردمان.كه.همگي.اسامي.سوره.هاي.قرآن.است...
به.اين.ترتيب،.رفتن.در.مكانيزمها.و.توضيح.چگونگي.ايجاد.»تضمن.مقصود«.
براي.ايده.آليستها.و.ايدئولوگهاي.سرمايه.داري،.آنهايي.كه.خدا.را.در.جهل.ها،.تاريكي.ها.
يا.در.خرق.عادت.ها.جستجو.مي.كنند،.شايد.قانع.كننده.باشد.و.حتي.دندان.شكن.و.
از.موضع.راست.خرده.مي.گيرند..ولي. آنها. ابتدا.هم.مشخص.كرديم.كه. از. قاطع..
بحث.ما.در.طرف.ديگر.طيف.است..بحث.ما.بر.سر.مكانيسمها.و.چگونگي.تحولات.
و.قوانين.علمي.نيست.و.از.اين.قوانين.به.غايت.استقبال.مي.كنيم.و.دقيقاً.كمك.كار.

يك.تبيين.واقع.گرايانه.هستند...
شما.مي.توانيد.به.طور.مداوم.تكرار.كنيد.كه.اين.طور.تير.خورد.و.مجروح.شد،.اين.چنين.
آمد.و.به.اين.خورد،.اين.طوري.دارد.راه.مي.رود.و.قدم.مي.زند،.كهكشانها.و.عناصر.اين.طوري.

تشكيل.شدند.و….
اما.حرف.ما.اين.است.كه.چرا.تير.شليك.كرد؟.چرا.مجروح.شد؟.تصادف.و.خودبخودي.

بود.يا.هدفدار.و.با.منظور؟
حالا.مي.بينيم.ماديوني.كه.تصادف.را.رد.مي.كنند،.جواب.ما.را.در.قلمرو.زيست.شناسي.

با.انتخاب.طبيعي.مي.دهند.
چه.خوب.كه ديگر صحبت از تصادف نمي كنند، صحبت از انتخاب است،.
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نه.گزينش.تصادفي.و.درهم.و.برهم،.انتخاب.را.كه.مي.كند؟.طبيعت..پس.انتخابي.در.

كار.است،.ولي.طبيعت.مي.كند..يعني.بر.سر.چهارراهها،.براي.آن.قدم.زن،.و.در.بحث.

ما.در.مسير.دائماً.پيچيده.شونده.و.رهائيبخش.تكامل،.طبيعت.كه.در.واقع.همان.ماده.
باشد،.خودش.آدرس.مي.دهد.

.مثلًا.در.همان.جريان.تبديل.ماهي.به.قورباغه،.آب.بركه.ها.خشكيد،.ماهي.در.

اثر.جبر.محيط.يا.تنازع.بقا.ناگزير.در.طي.ساليان.دراز.داراي.ريه.هوازي.شده.و.حالا.
مي.تواند.كم.كم.از.آب.بيرون.بيايد.

تربيت. از. ناگزير. مسابقه،. در. برنده.شدن. براي. كه. است. دونده.يي. ديگر. مثال. .
اندامش.است؛.بايد.تمرين.كند.و.عضلاتش.را.پرورش.دهد،.تا.بتواند.برنده.شود..

جديد. اندامهاي. باشد. توانسته. كه. موجودي. بقا،. براي. نبرد. در. نيز. طبيعت. در.

ضروري،.اندامهايي.را.كه.به.آن.نياز.دارد،.در.خودش.پرورش.دهد،.منتخب.طبيعت.

مي.شود.)به.شرط.اين.كه.مبادا.فكر.كنيد.كه.اين.طبيعت.از.نوعي.شعور.و.آگاهي.

برخوردار.است.كه.بعد.بتوانيد.اسمش.را.خدا.يا.آفريننده.يا.پروردگار.و.پرورش.دهنده.
و.تكامل.بخش.بگذاريد!.(.

ولي.آخر.ما.كه.در.ساز.و.كارها.و.قانونمندي.ها.حرف.نداشتيم..صرفنظر.از.جزئيات.

اين. به. چيزهاست.. اين. از. فراتر. خيلي. تبيين. بحث. شويم،. وارد. نمي.خواهيم. كه.

سادگي.نيست.كه.بتوان.با.ساز.و.كار.و.انتخاب.طبيعي.و.انتخاب.اصلح.از.دست.آن.
خلاص.شد!.

به ياد داريد كه ما قبلًا ساز وكار، چگونگي و تشريحهاي علمي اين قضايا 
را خيلي كلي تر، جامع تر و بسيار فراگيرتر، از ابتدا تا انتهاي تكامل بحث كرديم 

و آن تطبيق، وحدت و سازگاري است.و.جوهر.آن.را.به.دست.آورديم.
نام. آداپتاسيون.است.كه.در.پهنه.زيست.شناسي.و.تكامل.جانوري،. اين.همان.
ويژه.اش.»انتخاب.طبيعي«.است..به.ياد.داريد.كه..قبلًا.بحث.كرديم.كه.اندامهاي.
مختلف.چشم،.گوش،.سلسله.اعصاب.و….چگونه.در.تطابق.با.محيط.ساخته.شدند.
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و.تكامل.پيدا.كردند..لذا.مسأله.اي.كه.حالا.در.تبيين.به.بحث.در.مورد.آن.نشسته.ايم،.

آخر. در. نمي.گشتيم..همان.طور.كه. دنبال.چيزي. در.جهل.ها.كه. نيست..چون. اين.
مبحث.تطبيق.پرسيديم؛.مسأله.در.همان.چارچوب.انتخاب.طبيعي.اين.است.كه:

درست است كه در پهنه تكامل جانوري »انتخاب طبيعي« است. ولي 
مدل و هدف نهايي كه موجودات در هر قدم و در هر درجه تكاملي، تلاش 

دارند هرچه بيشتر در اين مسير با آن منطبق شوند،كدام است؟ 
در.پاسخ.به.همين.سؤال.ماترياليسم.ديالكتيك.با.استفاده.از.كشف.داروين.جواب.
خودش.را.مي.دهد..جوابي.كه.بناي.تبيين.مادي.خودش.را.با.آن.محكم.و.استوار.
مي.كند..جوابش.چيست؟.جواب.همان.طبيعت.است..انتخاب.را.كه.كرد؟.گزينش.را.

كه.كرد؟.)تصادف.كه.در.كار.نبوده(،.طبيعت!.طبيعت.يا.به.گفته.قدما،.دهر.
از.طبيعت. آنها. منظور. است.. نهايي. انتخابگر. يا.طبيعت.همان.مدل. پس.دهر.
هم.طبيعت.مادي.است.كه.در.نهايت.يعني.ماده..خلاصه.يعني.مدل،.درون.خودش.

هست؛.مدل.از.درون.خودش.جوشيده.است.
آن.جا. تا. است،. بي.نهايت. استعداد.عروج. داراي. به.تنهايي. اين.چنين. ماده.يي.كه.
.ـكه.البته.از.روز.اول.بي.عقل. بايد.استعداد.عروج.داشته.باشد.كه.خودش.از.خودش.
و.شعور.است.ـ.آدم.با.عقل.و.شعور.دربياورد!.براساس.اين.ديدگاه،.ماده.فاقد.شعور.

طوري.سمت.مي.گيرد.كه.به.انسان.داراي.عقل.و.شعور.مي.رسد!
معني.اين.حرف.چيست؟.اگر.قدري.تأمل.كنيم،.چون.مسأله.انتخابگري.و.مدل.
و….را.مطرح.كرديم،.لااقل.بايد.بپذيريم.كه.داخل.مدل.بِدون.شعور.اوليه،.در.آن.
جرثومه.اول.يك.چيزي.يا.جرثومه.يي.با.نوعي.استشعار.و.آگاهي.هم.به.سر.مي.برده.
است..چون.پذيرش.مدل.يعني.اينها.كه.در.پي.آن.مي.آيند،.بعداً.مثل.آن.مي.شوند،.به.
سمت.آن.مي.گروند.)مثل.آن.نقاشي.كه.مثال.مي.زديم.از.روي.مدلي.نقاشي.مي.كند(..
خلاصه.چيزي.بوده.كه.بعداً.ماده.در.جريان.تكامل.خودش،.آن.مدل.را.متحقّق.كرده.
و.به.آن.نزديك.شده.است..از.پوسته.و.شكل.و.شمايل.اول.درآمده.و.به.سمت.آن.
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مدلي.كه.نهفته.و.در.حال.كمون.بود،.خيز.برداشته.و.سرانجام.به.آن.وارد.شده.است..
بگذريم.و.به.ماترياليستهاي.ديالكتيك.برگرديم.

پاسخ. را. مسائل. طبيعي«. »انتخاب. به. تمسك. با. ديالكتيك. ماترياليستهاي.

مي.دهند.و.ديگر.به.دنبال.سرچشمه.اين.سمت،.جهت.و.تعيين.شدگي.گشتن.از.نظر.
آنها.بيهوده.است..چرا.كه.مسأله.حل.شده.است:.وجود= ماده

)ارتباط. حياتي. سيستمهاي. تكامل. توضيح. در. صفحة180کتابش. در. اپارين.

رد. بيولوژيكشان(،.ضمن. آنزيمها.و.عمل. ميان.ساختمان.مولكولي. مؤثر.و.دقيق.
تصادف.مي.گويد:

»در.آنزيمهاي.كنوني.كه.به.مثابه.مراكز.بس.سازمند.فعاليت.كاتاليزوري.در.

مولكولهاي.پروتئيني.جلوه.مي.كنند،.تكامل.تدريجي.به.سطح.بسيار.عالي.

ارتباط.دقيق.و.مؤثر.ميان.ساختمان.مولكولي. اين. كارآيي.رسيده.است..

يك.آنزيم.و.عمل.بيولوژيك.آن،.طبعاً.نمي.توانست.بر.اثر“.تصادف”.پديد.

انتخاب. به.وسيله. به.جريان.منظم.و.سمت.يافته.تكامل.كه. امر. اين. آيد..

از. را. بي.نتيجه. تركيبات. همه. كه. انتخابي. داشت.. احتياج. مي.شد،. تعيين.

تكامل. براي. را. كوآسروات. از.سيستمهاي. عده. آن. فقط. و. ميان.مي.برد.

بعدي.نگه.مي.داشت.كه.دستگاه.كاتاليزوري.در.آنها.وظيفه.بيولوژيك.خود.
را.به.معقولانه.ترين.صورتي.انجام.مي.داد«.

اگرچه.استاد.اپارين.جريان.سمت.يافته.را.فقط.در.محدوده.تخصصي.خود.يعني.در.

مقطع.حيات.مي.بيند،.ولي.همان.گونه.كه.مي.دانيم،.در.مرحله.قبل.از.پهنة.تحقيقات.

.ـدر.پهنة.جمادات،.عناصر.و.كهكشانها.ـ.نيز.تحولات.با.نظم.و.ترتيب.و.از. ايشان.
ساده.به.پيچيده.بود؛.منتها.در.هيأت.و.مدار.و.شكلي.ديگر.و.ساده.تر.

يا.واكنش.مطلوب. در.حساب.احتمالات.صحبت..كرديم.كه.براي.يك.جهش.

مي.بايست.چه.اندازه.تركيبات.گوناگون.و.جهشهاي.متفاوت.مي.داشتيم.تا.از.درون.

اينها.يكي.مطلوب.باشد..در.همان.جا.ديديم.كه.اگر.همه.اين.انواع.جهش.يافته.بخواهند.
باقي.بمانند،.به.قول.ففر:.جهان.مي.بايست.مملو.از.توده.هاي.مرده.پرتوپلاسم.باشد.
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حال.اپارين.اين.مسأله.را.با.طرح.»انتخاب.طبيعي«.جواب.مي.دهد.كه.با.اين.

.ـو.يا.در.مثال.ما.تيرهايي.كه.به.هدف.نمي.خورد.ـ. مكانيسم،.تركيبات.بي.نتيجه.و.زائد.

كنار.گذاشته.مي.شوند..به.فرض.دوران.يخبندان.و.يخچالها.در.كره.زمين.فرا.مي.رسد،.

با.اين.وضعيت.را.ندارند،. شرايط.عوض.مي.شود..آن.موجوداتي.كه.قدرت.تطبيق.
خودشان.خودبه.خود.و.در.اثر.عدم.انطباق.از.بين.مي.روند.

فقط. و. مي.شوند. جارو. واسط. اشكال. همه. طبيعي،. انتخاب. اثر. »در.

سيستمهايي.باقي.مي.مانند.كه.سازمانهايي.خاص.داشته.باشند،.سازماني.
كه.به.انجام.مجموعه.يي.از.واكنشهاي.مفيد.براي.بقاي.آنها.كمك.كند«.
و.چنين.بود.كه.به.نظر.اپارين.كارآمدترين.و.لايق.ترين.انواع،.گونه.ها،.موجودات.و.
حيوانات،.تحت.كنترل.»جريان.منظم و سمت يافته.تكامل.كه.به.وسيله.انتخاب.
ابقا.شدند. و. انتخاب. با.»جارو«.كردن.»همة اشكال واسط«. تعيين.مي.شد«.
و.براي.تكامل.بعدي.آماده.گرديده.اند..به.راستي.هم.اگر.اين.چنين.به.درستي.و.با.
قاطعيت.و.استحكام.نگويد،.صحنه..تكامل.به.هم.مي.خورد..ولي.تا.همين.جا.به.نظر.
مي.رسد.كه.آن.سمت.يافتگي.و.انتخاب.آن.هم.با.جارو.كردن.همه.اشكال.واسط.و.
زائد،.بايستي.خيلي.حساب.شده.و.تحت.انتخاب.و.كنترل.اساسي.صورت.گرفته.باشد..
در.حساب.احتمالات.هم.ديديم.كه.اگر.انتخاب.نباشد،.اگر.آدرس.نداده.باشند.كه.به.
خانه.برسد،.داستان.همان.ميموني.پيش.مي.آيد.كه.مي.گفتيم.چقدر.احتمال.دارد.كه.

پشت.ماشين.تحرير.بنشيند.و.قطعه..يي.از.شكسپير.را.تايپ.كند.
مي.خواهم.نتيجه.بگيرم:.مشاهده.مي.شود.كه.چگونه.با.اين.توضيحات،.در.عين.
رد.تصادف،.روي.يك.نوع.عقلاني.گري.به.تلويح.يا.به.تصريح.تأكيد.مي.شود،.منتها.
عاقلانه.نگري.مادي..ماده.به.مدد.انتخاب.طبيعي.در.مسير.حركتش.برحسب.الگوي.
انتخاب.خودش.مرتباً.به.مدارج.بالاتر.تكاملي.دست.پيدا.كرد..حركتي.كه.به.قول.
اپارين،.ذاتي.طبيعت.واقعي.پروسه.هاي.مورد.بحث.و.از.بطن.تضادهاي.داخلي.همين.

ماده.جوشيده.است.
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در.بحث.فرضي.ما،.ماترياليستهاي.ديالكتيك.به.اين.وسيله.داشتند.به.تناقضي.

نه!. باز.هم. و. نه. است؟. آيا.مسأله.حل.شده. بوديم،.جواب.مي.دادند.. گرفته. ما. كه.

اشكال.بزرگ.به.قوت.خود.باقي.است..از.قضا.در.اصل.دارويني.انتخاب.طبيعي.براي.
ما.در.تفكر.منطقي.برجسته.تر.هم.مي.شود..

توجه.كنيد.براي.رفع.ابهام.و.خروج.از.دور.تسلسل.بحث،.ناگزير.هستيم.مكرر.

ريل. كنيم.. تكرار. و. يادآوري. كرده.ايم،. عبور. آن. از. . قبلاً. كه. را. نقاطي. مكرر. در.

قطاري.را.كه.طي.كرده.ايم.بايد.باز.هم.و.باز.هم.دوباره.بررسي.كنيم.و.ببينيم.آيا.در.

جايي.انقطاع.و.شكاف.دارد؟.اگر.اين.طور.است.بايد.خودمان.را.تصحيح.كنيم.و.اگر.
اين.طور.نيست،.آجرهاي.بحث.در.زير.پايمان.هر.چه.محكم.تر.مي.شود..

اشكال اصل دارويني »انتخاب طبيعي«
تأكيد. جاها. خيلي. در. امروز،. همين. تا. مي.كرديم. صحبت. كه. اول. كتاب. در.
كرده.و.مي.كنيم.كه.مسأله.ما.مكانيزمها،.چگونگيها.و.قانونمنديهاي.علمي.نيست..
قانونمند. به.نحوي. به.هرحال. گرفته،. صورت. كه. انتخابهايي. اين. علمي. چگونگي.
صورت.گرفته،.اعم.از.اين.كه.ما.بدانيم.يا.ندانيم.و.قبول.كنيم.يا.قبول.نكنيم..اما.
سؤال.ما.در.همه.جا.بر.سر.تبيين.است..صورت.مسأله.تبيين.همين.قانونمنديهاست.
كه.هيچ.گريزي.از.آن.نيست.و.نمي.توان.آن.را.دور.زد.يا.سمبل.كرد.و.يا.در.جواب.

شكاف.و.ابهام.باقي.گذاشت.
بنابراين.در.قانونمندي.و.اصل.دارويني.هم.بحث.بر.سر.الگوي.انتخاب،.بر.سر.
مدل.اصلي.است.كه.مي.گفتيم.نقاش.كارگاه.تكامل.مدام.از.روي.آن.مي.سازد.و.بعد.
آن.را.بر.زمين.مي.زند،.نسخ.مي.كند،.مرتباً.بهتر.و.نوتر.و.كارآمدترش.را.مي.سازد..اين.

را.مي.خواستيم.تبيين.كنيم..به.دنبال.تبيين.آن.بوديم..
در.بحثي.كه.راجع.به.رسم.طيف.و.قطبين.آن.داشتيم،.گفتيم.كه.يا.يك.حساب.
و.كتابي.در.كار.آن.بوده.يا.اين.كه.نه!.تصادفي.و.خودبه.خودي.بوده.است..ولي.اصل.
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دارويني.»انتخاب.طبيعي«.هم.كه.شما.مي.خواهيد.با.آن،.تبيين.مادي.وجود.را.تمام.

شده.تلقي.كنيد،.به..طور.ضمني.دلالت.بر.يك.مدل.مي.كند،.لااقل.همان.مدل.نهفته.يي.

كه.از.آن.صحبت.كرديم..مدل.چيست؟.درست.است.كه.جواب.دادند.طبيعت.و.ماده،.
ولي.باز.اشكال.سر.جاي.خود.باقي.است..زيرا:

اولًاـ مدل )چه.بخواهيم.و.چه.نخواهيم،.بپذيريم.يا.نپذيريم(، بر نوعي از پيش 
تعيين شدگي دلالت دارد. يعني.بايد.مدلي.باشد.كه.بعد.شما.بخواهيد.از.روي.آن.
رسم.كنيد.يا.تلاش.كنيد.به.آن.نزديك.شويد..پس.حركات.شما.از.پيش.مشخص.
شده.است..مثل.اين.كه.بگوئيم.در.ابر.هيدروژني.مشخص.بود.يا.تعيين.شده.بود.كه.
قرار.است.انسان.بيرون.بيايد..وقتي.صحبت.از.تعيين.شدگي.مي.شود،.طبيعتاً.قابل.
پيش.بيني.بودن.مطرح.مي.شود..وقتي.شما.پذيرفتيد.كه.جريان.قابل.پيش.بيني.بوده،.
لااقل.يك.قدم.بسيار.مهم.به.نفع.كساني.كه.جريان.را.از.پيش.تعيين.شده.و.هدفدار.

تبيين.مي.كنند،.برداشته.ايد.
خلاصه.كنم،.همين كه پاي انتخاب طبيعي را به ميان آورديد و همين كه 
تصادف را از آن جدا كرديد و كنار گذاشتيد، دلالت ضمني بر انتخابگري 
دارد..حتي.اگر.اين.انتخاب.گري.كار.طبيعت.هم.باشد،.باز.به.هرحال.بوي.از.پيش.
تعيين.شدگي.مي.دهد..حركت.در.مسير.اين.تحولات.قدمي.است.در.سمت.كساني.

كه.مي.خواهند.جريان.را.از.پيش.تعيين.شده.تفسير.كنند.
ثانياًـ اين.از.پيش.تعيين.شدگي.بحث.و.نتيجه.گيري.را.در.معرض.تهديد.دائمي.
قرار.مي.دهد..همان.تهديدي.كه.قبلًا.به.آن.اشاره.كردم..فرض.كنيد.من.در.پاسخ.
انتخاب. و. به.همان.سؤالي.كه.طرح.كرديم،.گفتم.»خدا«.و.شما.گفتيد.»طبيعت.
در.معرض. بالا.گرفتيم،.موضع.شما.هميشه. در. نتيجه.يي.كه. به. باتوجه. طبيعي«..
شبيه.كردن.صفات.خداي. با. بحث.شما. است.حريف. ممكن. كه. چرا. است.. تهديد.
مورد.نظر.خود.به.صفات.طبيعتي.كه.شما.از.آن.دفاع.مي.كنيد،.آن.چنان.شما.را.در.
معرض.خلع.سلاح.قرار.دهد.كه.فقط.يك.چرخش.ديگر.برايمان.بماند.كه.شما.را.

كاملًا.به.منتهي.اليه.چپ.طيف.منتقل.كند.
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بله،.اين.اختلاف.و.اين.تضاد،.فقط.با.يك.چرخش.مي.تواند.به.نفع.يكتاپرستان.

حل.شود..شما.در.معرض.اين.تهديد.هستيد!.يعني.هميشه.امكان.دارد.كسي.مثل.امام.

صادق.پيدا.شود.و.در.بحث.با.ماده.گرايان.دوران.خود،.برگ.نهايي.را.به.نفع.خودش.

زمين.بگذارد.و.بگويد:.اگر.اين.طبيعتي.كه.شما.مي.گوييد.در.اعماق.خودش.يك.آگاهي.

نهفته.دارد.)که.قبلًا.بحث.آن.را.كرديم(.و.ضمناً.قادر.به.پياده.كردن.مدلش.هم.هست،.

ديگر.بحثي.نداريم..مي.خواهيد.اسم.آن.را.طبيعت.بگذاريد،.بگذاريد!.اگر.شاعر.و.باشعور.

.ـنه.اين.شعور.مثل.ما.ـ.نشاندهنده.اين.است.كه.بالاخره.قصد.و.غرضي.در.كار. است.
بوده.و.اگر.قادر.هم.است،.در.آن.صورت.اسم.آن.را.هرچه.مي.خواهيد.بگذاريد!.

ملاحظه.مي.كنيد.چگونه.نتيجه.گيري.شد؟.يكبار.ديگر.تكرار.مي.كنم.تا.آجرهاي.
زير.پايمان.هر.چه.بيشتر.آزمايش.بدهد.و.سفت.تر.بشود:

در.مبحث.قبلي.ديالكتيسينها.به.تناقضي.كه.ما.گرفته.بوديم،.پاسخ.دادند..ما.قانع.

نشديم.و.گفتيم.هر.طور.كه.مي.خواهيد.سمت و انتخاب.را.بگوييد..اما.هر.چه.

بيشتر.و.با.پهنة.وسيع.تر.و.با.عمق.بيشتر.بگوييد،.از.قضا.بيشتر.استقبال.مي.كنيم.در.

عين.اينكه.مي.دانيم.شما.سمت.داشتن.و.اصل.انتخاب.را.ماده..گرايانه.)در.چارچوب.
ماترياليسم.فلسفي(.مورد.تبيين.قرار.مي.دهيد..

حالا.حرف.ما.چيست؟.
اولًا،.اين.اصل.انتخاب.مبين.اين.است.كه.يك.از.پيش.تعيين.شدگي.و.قابليت.

پيش.بيني.وجود.دارد.
به.شما. امام.صادق. نظير. اين.هستيد.كه.كسي. ثانياً،.هميشه.شما.در.معرض.
بگويد.آن.دهر.و.طبيعت.انتخابگر.كه.هم.انتخاب.كرده.و.هم.اين.قدرت.را.داشته.كه.
انتخابهايش.را.از.ميان.ميليونها.و.ميلياردها.احتمال،.پياده.و.اجرا.كند،.ديگر.خودش.
ابدي. ازلي.و. توانا.. انتخابگر. تبيين.جواب.همان.گمشدة.ماست:. خودش.است..در.
)يعني.مرگ.و.مير.ندارد(..طبعاً.مقهور.زمان.و.مكان.هم.نيست..انگار.داريد.از.يك.

قادر.متعال.نشان.و.نشانه.مي.دهيد!
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وانگهي.مطابق.بحثي.كه.قبلًا.كرديم،.مدل.بزرگ.در.اعماق.خودش.بايد.مثلًا.يك.

مدل.كوچكتر.هم.مي.داشت)چون.به.جانب.اين.كه.از.درون.لاشعور،.مثلًا.انسان.با.شعور.

دربيايد،.سمت.گرفته.بود(..پس.اين.موضع.شما.هميشه.در.معرض.اين.است.كه.آن.

صفاتي.را.كه.شما.به.طبيعت.نسبت.مي.دهيد،.من.بگويم.كه.اينها.صفات.خداست..بعد.
يك.قدم.فاصله.باقي.مي.ماند.كه.شما.مي.گوييد.طبيعت.و.من.مي.گويم.خدا!.

به معني  ديگر  قادر(  و  )آگاه  ماده  شما  به قول  يا  طبيعت  اين  نتيجه: 
لاشعوري كه در ابتدا مدعي آن بوديد، نيست. در دور جديد بحث، با اين 
طبيعت  آن  ديگر،  اين  پذيرفته ايد،  انتخابگر  طبيعت  در  كه شما  صفاتي 
لفظي  فقط  ديگر  ما  اختلاف  بايستيد  پاي حرفتان  اگر  بنابراين  و  نيست 

خواهد بود.
انتخاب«.نمي.توان.به.مثابه.حرف.آخر،.جهان.بيني. پس.با.اين.»اصل.دارويني.
براي. نتيجه.معكوس.مي.دهد.. از.قضا. به.كرسي.نشاند.. را. »ماتريال.ديالكتيكي«.
اين.كه.اگر.نخواهيم.از.واقعيات.علمي.فرار.كنيم،.ضرورتاً.اين.سمتها،.ضرورتها.و.
نظمها.حساب.شده.و.مقرر.شده.و.كنترل.شده.است..اسم.آن.را.هرچه.مي.خواهيد.

بگذاريد:.ماده،.يا.طبيعت.يا.دهر.يا.هر.چيز.ديگر.
فكر.نكنيد.اين.فقط.حرف.ما.است.كه.انتخاب.طبيعي.چنين.بويي.مي.دهد.يا.
مي.تواند.بدهد..يك.ماتريال.ديالكتيسين.بسيار.آگاه،.دكتر.هاري.كي.ولز15مي.نويسد:
و. ارگانيسم. متقابل. دارويني.كنش. )اصل. اصل. اين. اشكالات. از. »يكي.
محيط،.يعني.همان.انتخاب.طبيعي(.همواره.دلالت.ضمني.آن.بر.از.پيش.

.ـپري.دترمينيزم.ـ.بوده.است«. مقدربودن.
انتخاب.طبيعي.هميشه. به.اصل. ملاحظه.مي.كنيد،.»ولز«.مي.گويد.چنگ.زدن.
انتخاب.و….مي.كنيم،.يك.دلالت. از. يك.اشكال.دارد..چون.همين.كه.صحبت.
از. است؛. همراه. آن. با. پري.دترمينيزم. غيرمستقيم. دلالت. تلويحي،. دلالت. ضمني،.

15ـ.كتاب.»به.سوي.روانشناسي.و.روانپزشكي.علمي«،.نوشته.هاري.كي..ولز.ـ.صفحه58.
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از.پيش.در. انتخاب.كنم،. را. پيش.معين.بودن..چون.من.هم.كه.مي.خواهم.چيزي.

ذهنم.يك.ضابطه.يي.براي.اين.انتخاب.است.و.اين.همان.دلالت.ضمني.است..البته.
خوب.مي.دانيم.كه.خاطرة.وحشتناك.اسكولاستيكي.را.براي.آنها.زنده.مي.كند.

خوب!.حالا.چگونه.فكر.مي.كنيد؟.باز.فكر.مي.كنيد.كه.ديگر.در.مقابل.اين.حرف.

مي.كنيد!. اشتباه. هم. باز. نه!. داشت؟. نخواهند. پاسخي. ديالكتيسينها. ماتريال. شما.
»پاولف«.جواب.شما.را.مي.دهد..پاولف.به.اصطلاح.معما.را.مي.گشايد،.معما.چيست؟
معما.اين.است.كه.طرف.مقابل.مي.خواهد.تصادف.را.رد.كند،.ضمناً.مي.خواهد.
رد.تصادف.به.اين.معنا.نباشد.كه.از.پيش.مقدر.بودن.را.پذيرفته.است..اصل.دارويني.

انتخاب.هم.بر.پري.دترمينيسم.دلالت.مي.كرد.پس.چه.بايد.كرد؟
بياييد.يك.راه.ديگر.را.ابداع.و.امتحان.كنيم..بياييد.مفهوم.».تعيين.شدگي«.و.

».از.پيش.تعيين.شدگي«.را.جداسازي.كنيم.
در.اين.صورت.اگر.راهي.باشد.كه.بتواند.اصل.دارويني.انتخاب.را.از.رايحه.و.بوي.
قانونمندي. تعيين.شدگي،.نظم.و. به.عبارت.ديگر. ».از.پيش.مقدر..بودن«.پاك.كند،.
.ـكه.به.هرحال.مبين. را.قبول.داشته.باشد،.ولي.كسي.نتواند.از.پيش.تعيين.شدگي.را.
چيزي،.قصدي.و.غرضي.در.پشت.جريان.هست.ـ.از.آن.در.بياورد،.مسأله.حل.است.

قبول » تعيين شدگي« و رد » از پيش تعيين شدگي«
شايد.تعجب.كنيد.كه.اين.جمله.چه.معني.مي.دهد..در.نهايت.هم.خواهيم.رسيد.
كه.بله،.تعجب.انگيز.است،.ولي.مواضع.آنهاست..تعيين.شدگي.با.از.پيش.تعيين.شدگي.
چه.تفاوتي.دارد؟.تفاوت.اين.دو.در.اين.است.كه.در.اولي.مي.خواهند.جلوي.دلالت.

ضمني.اصل.دارويني.انتخاب.را.بر.قصد.و.غرضي.از.پيش.بگيرند.
اجازه.بدهيد.ببينيم.اين.معما.را.»پاولف«.فيزيولوژيست.و.يكي.از.بنيانگذاران.
به.خصوص. باز.مي.كند.. زمينة.كار.تخصصي.خودش.چگونه. روانشناسي.علمي.در.
كه.بعداً.اين.نحوه.برخورد.پاولف.در.بستر.واحد.فرهنگ.ماترياليسم.ديالكتيك.مورد.
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استفاده.فراوان.پيدا.كرد..استفاده.هايي.كه.اين.بار.بيشتر.از.گذشته.مدون.شد.و.قوام.

اپارين.هم.امروز.در.داخل.آن.فرهنگ. تئوريك.هم.پيدا.كرد..همان.فرهنگي.كه.

براي.ما.استدلال.كرده.و.مي.كند..پس.بايستي.بحث.را.از.همان.زمينه.تخصصي.

.ـفيزيولوژي.مغز.و.روانشناسي.ـ.شروع.كنيم..سعي.مي.كنيم.تشريحات. خود.پاولف.
ساده.باشد.

ايده.آليستهاي.اسكولاستيست.قديم.اصلًا.به.پيچيدگيهاي.مربوط.به.روان،.مغز،.

و. ابهام.و.غير.قابل.وصول.بودن. از. پرده.ضخيمي. وارد.نمي.شدند..در. آگاهي.و….

غيرقابل.حصول..بودن،.قضيه.را.مي.پيچاندند.و.مي.گفتند.دخالت.بيجاست!.كار،.كار.

را. آنها. از. بعضي.. .ـكه. مكانيكي. ساده.سازيهاي. با. مكانيستها. آنها. از. بعد. خداست!.

قبلًا.صحبت.كرديم.ـ.از.قبيل.اين.كه.مثلًا.انديشه،.ترشح.مغز.است،.قضيه.را.خراب.
مي.كردند.

فوق.العاده. نظم. يك. شد.. كشف. مغز. كِارهاي. مكانيزم. نوزدهم،. قرن. اواخر.

آن. به. اشاره.هايي. قبلًا. كه. تطابقي. اندامهاي. همان. انسان،. مغز. در. شگفت.انگيز.

انسان. تطبيقي. تجهيزات. كه. بود. اين.سؤال. اكتشافات.همراه. اين. كرديم..طبيعتاً.

.ـكه.قبلًا.بحث.آن.را.كرديم.ـ.چگونه.ايجاد.شده.است؟.طرز.تفكر.اسكولاستيكها.

بلافاصله.مي.گفت.خدا،.بدون.اين.كه.مشخص.كند،.چگونه؟.عده.يي.هم.مي.گفتند.
تصادف..ولي.ماترياليستهاي.ديالكتيك.چكار.كردند؟

باز.تكرار.مي.كنم،.دنبال.اين.هستيم.كه.چگونه.مي.توان.قانونمندي.و.تعيين.شدگي.
را.پذيرفت،.ولي.»از.پيش.تعيين.شدگي«.را.رد.كرد؟!

»پاولف.اين.معما.را.گشود.ليكن.نه.با.انكار.“مقدربودن”.]و.تعيين.شدگي.

به. دقيقاً. درحالي.كه. او. مي.افتاد[.. تصادف. دام. به. اين.صورت. در. كه. چرا.

از. مقدر.بودن. “.از. از. اجتناب. راه. بود.. مانده. وفادار. معلول. و. علت. رابطه.
پيش”.را.كشف.كرد«..)همانجا(

البته.بايد.ببينيم.در.همين.زمينه.تخصصي.خودش،.توضيحات.او.چيست؟
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.ـبه.عبارتي،. خلاصه.ماجرا.اين.است.كه.پاولف.براي.دستگاه.انعكاسات.نامشروط.

.تشريحات. غرايز.و.دستگاه.انطباقي.انعكاسات.مشروط.كه.قبلًا.از.آن.صحبت.كرديم.ـ

اينها.چيست؟.و.طبق.كدام. علمي.خاص.خودش.را.پيدا.كرد..اين.كه.كاركردهاي.

قوانين.اساسي.كار.مي.كنند؟.غرايز.چگونه.ساخته.و.بافته.شده؟.اين.كشف،.بسيار.
شگفت.انگيز.بود.

انعكاس. يك. به.عنوان. سرفه.كردن. مثلًا. كه. مي.دانيم. امروز. ما. مثال،. براي.

نامشروط،.واكنشي.است.كه.خودبه.خود.در.بدن.ما.انجام.مي.شود..يا.عطسه.كردن.

چه.روندي.را.از.لحاظ.سلسله.اعصاب.طي.مي.كند،.بدون.اين.كه.ما.اراده.كنيم..وقتي.

بدن. بگيرد،. قرار. بيني. نقاط.حساس. در. يا. شود. بدن. وارد. مي.خواهد. مثلًا. ذره.يي.

واكنش.خودش.را.نشان.مي.دهد..اينها.همان.انعكاسات.نامشروط.هستند.كه.به.طور.
سنتي.غريزه.نامگذاري.شده.اند.

كرديم.ـ. اشاره. قبلًا. كه. .ـهمان.طور. مغز. در. سيستم. اين. فوقاني. سطح. بر.

از. سطر. چند. مجدداً. بايد. اين.جا. در. مي..گيرد.. قرار. مشروط. انعكاسات. دستگاه.
همان.كتاب.را.بخوانم:

»پاولف.مي.گويد.ما.بدان.جهت.كلمه.انعكاس.را.ترجيح.مي.دهيم.)به.جاي.

رابطه. و. بودن،. مقدر. از. روشنتري. ايده. آن. در. كه. و…(. غرايز. مثلًا.

انعكاس. مي.بينيم.. معلول. و. علت. و. واكنش. انگيزه،. ميان. مشخص.تري.

يك.اصطلاح.علمي.است.كه.دقيقاً.تعريف.شده.است..انعكاس.مي.تواند.

غريزه. درحالي.كه. گردد.. كامل. و. شود. ساده. گيرد.. قرار. آزمايش. مورد.

هرگز.به.طور.مشخص.تعريف.نشده.و.در.پرده.ضخيمي.از.مفاهيم.مرموز.
ويتاليستي16.پيچيده.شده.است.«.

.ـيعني. به.اين.ترتيب.وقتي.مكانيزم.غرايز.انسان.يا.صفات.و.خلقياتش.روشن.شد.

اين. نيازي.به.بحث.روي. تشريح علمي.آن.ـ.چنين.استدلال.كردند.كه:.ديگر.

مطلب.كه.آيا.مثلًا.در.اصل.دارويني.انتخاب،.مقدربودن.از.پيش.هم.مدنظر.هست،.
16ـ.Vitalism: حيات.گرايي.و.حيات.گرايانه
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ايراد.و.اشكال(.متصور.در. وجود.ندارد..ساده.انديشانه.تصور.مي.شود.آن.كمبود.)يا.

اصل.داروين.با.كشف.يك.اصل.علمي.ديگر.حل.شده.است؛.يعني.اين.كه.انطباق.

با.محيط.و.سيستمهاي.انعكاسي.مي.تواند.اصل.موضوع.را.حل.كند.يا.بپوشاند..همه.

بپذيريم،. را. نظم. و. قانونمندي. تعيين.شدگي،. كه. است. اين. جهت. در. تلاشها. اين.

ولي.».از.پيش.تعيين.شدگي«.را.رد.كنيم..حالا.با.تشريح.نحوة.انطباق.و.تجهيزات.
انطباقي.مغز.انسان.گمان.بر.اين.است.كه.مسأله.حل.شده.است.

درحالي.كه.صورت.مسأله.)تبيين(.و.دعوا.از.اساس.اين.نبوده.و.نيست..اگر.مطلب.

.ـكه.همين. از.نظر.توضيحات.علمي..آن،.قدري.پيچيده.باشد،.يك.چيز.مسلم.است.
براي.ما.كافي.است،.اگر.نسبت.به.آن.قانع.بشويم.ـ.و.آن.اين.است.كه:

خود دانشمندان ماتريال ديالكتيسين در اصل دارويني انتخاب، از ديد 
خودشان نكته اي مي بينند و مي خواهند از آن نتيجه نامطلوب گرفته نشود 
و به تبيين ماترياليستي خدشه اي وارد نكند. بعد به اين منظور پاولف را 
وارد مي كنند و مي گويند كشفيات پاولف آن نكته يا آن شبهه را رفع كرده 
علمي  معني  كشف  كه. كنيد. )دقت. پاولف  كشفيات. كه. است. اين. معنايش. است. 
پيش. »از. از. را. آن. و. پذيرفت. را. »تعيين.شدگي«. مي.توان. كه  كرده. ثابت. مي.دهد( 
تعيين.شدگي«.جدا.كرد،.تا.ديگر.آن.تعبيرها.و.استفاده.هاي.ايده.آليستي.پيش.نيايد..
اينكه.تجزيه.و.جداسازي. از. نيست،.صرفنظر. قانع.كننده. به.هيچ.وجه. اين. ولي.
»تعيين.شدگي«.و.»از.پيش.تعيين.شدگي«.يك.جدل.سوبژكتيو.و.ذهني.است.كه.
ابداع.شده،.اصلًا.موضوع.مورد. براي.گريز.از.مونيسم.و.يكتاگرايي.جريان.تكامل.
مناقشه.)از.پيش.تعيين.شدگي.و.جايگزين.كردن.آن.با.تعيين.شدگي(.موضوع.تجربه.و.
علم.و.كشف.علمي.نيست..ما.از.آغاز.به.يك.تبيين.فلسفي.نشسته.ايم..كشف.علمي.
به.چگونگيها.پاسخ.مي.دهد.در.حالي.كه.در.تبيين.فلسفي.ما.به.دنبال.چرائيها.و.منظور.
هستيم..چرا.شليك.كرد.و.منظورش.از.شليك.چه.بود؟.چرا.پشت.اين.در.قدم.مي.زند.
و.چه.منظوري.دارد؟.آن.شليك.و.اين.قدم.زدن.تصادفي.بوده.يا.خودبخودي.صورت.



52

مي.گيرد.و.يا.مقصد.و.منظور.و.هدفي.در.كار.است؟.
حالا.ديگر.به.روشني.مي.توان.فهميد.كه.اصل.قضيه.اين.است.كه.طرف.مقابل.بحث.
ما،.قبل.از.هر.چيز.مي.خواهد.تعيين.شدگي.را.از.».از.پيش.تعيين.شدگي«.جدا.كند..تصادف.
را.كه.نمي.تواند.بپذيرد،.پس.آن.را.رد.كرد..تعيين.شدگي.را.نيز.بايد.بپذيرد،.اما.بالاخره.بايد.

كاري.كند.كه.كسي.از.».تعيين.شدگي«،.».از.پيش.تعيين.شدگي«.را.نتيجه.نگيرد.
اگر.يادتان.باشد،.در.همة.طيف.و.سؤالهاي.مختلفي.كه.روي.آن.مي.كرديم،.
ابر.هيدروژني. باز.گرديم،.در.آن. اوليه. ابر. آيا.اگر.به. اين.سؤال.مشترك.بود.كه:.
اوليه.قابل.پيش.بيني.است.و.از.پيش.مي.توان.تعيين.شده.دانست.كه.چه.تحولاتي.

در.راه.است.يا.نه؟
در.اين.نقطه.به.اتكاء.اصل.دارويني.انتخاب.با.يك.تصحيح.اضافي.پاولفي.راه.
فرهنگ. در. كه. را. معني. اين. ديگر. تا. كرد. پيدا. تعيين.شدگي«را. پيش. »از. از. گريز.
ماده.گرايي»غايت.جويي.و.هدف.جويي.ايده.آليستي«.ناميده.مي.شود،.پيدا.نكند..با.همين.
گريزگاه.است.كه.مي.بينيم.اپارين.در.صفحه106.کتاب.حيات،چه.چيز.نتيجه.مي.گيرد:
»بدين.سان.با.دنبال.نمودن.جريان.پديدآمدن.حيات،.نه.به.دست.آفريننده.
توانا.برمي.خوريم.و.نه.به.شيء.ديگري.كه.در.مرحله.بسيار.ديرتر.از.تكامل.

ماده.پديد.آمده.است«..
گويا.قرار.بوده.در.جريان.پديد.آمدن.حيات.و.قبل.از.آن.پديد.آمدن.كرات.و.سماوات.

به.يك.دستي.برخورد.كنيم.كه.در.اين.صورت.طبعاً.آن.دست.هم.مادي.مي.بود..
پديد. ماده. تكامل. از. ديرتر. بسيار. مرحله. در. كه. ديگر. از.»شيء. اپارين. منظور.
آمده«.شعور.است..آخر.با.آن.مسأله.فلسفي.كه.از.ديدگاه.آنها.در.جلسه.پيش.صحبت.
كرديم.)شعور.مقدم.است.يا.ماده(،.او.مي.خواهد.بگويد.كه.وقتي.جريان.پديد.آمدن.
حيات.را.تعقيب.مي.كنيم.نه.به.دست.آفريننده.توانا.برمي.خوريم.و.نه.اين.كه.شعوري.

كه.از.پيش.در.كارگاه.تكامل.مقصد.و.منظوري.داشته.باشد.
ولي.مگر.ما.دنبال.اين.بوديم.كه.وقتي.جريان.تكامل.حيات.را.به.طور.علمي.
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مطالعه.مي.كنيم،.دست.آفرينندة..توانا.در.آن.پيدا.كنيم؟.مي.بينيد.كه.انگار.مدار.بحث.

بين.ماترياليسم.از.يك.طرف.و.ايده.آليسم.ناب.اسكولاستيكي.از.طرف.ديگر.بسته.
شده.و.گويا.بحث.بين.اين.دو.تا.مي.چرخد..

علاوه.بر.اين.چنين.تلقي.وجود.دارد.كه.وقتي.كشفيات.و.تشريحات.علمي.)حتي.

در.عالي.ترين.صور.آن(.انجام.مي.شود،.گويا.تبيينات.فلسفي.ديگر.منتفي.است..اتفاقاً.

.ـبا.كمال.احترام.نسبت. ما.به.تبيين.همين.چيزهايي.كه.شما.تشريح.و.كشف.كرده.ايد.
به.زحماتي.كه.براي.كشف.آنها.كشيده.ايد.ـ.نشسته.ايم.

اگر.همان.مثال.ساده.را.در.نظر.بگيريم،.مثل.اين.است.كه.با.پيگيري.چگونگي.

تيراندازي،.ديگر.هيچ.احتياجي.به.اين.كه.ببينيم.چه.كسي.و.به.چه.منظوري.تير.

تشريح. با. و. اين.جا. به. قدم.زن. آمدن. نحوة. پيگيري. با. يا. ندارد!. وجود. انداخت،.

علمي.اش،.ديگر.هيچ.نيازي.به.اين..نيست.كه.ببينيم.او.براي.چه.به.اين.جا.آمده.
و.چه.منظوري.دارد.

آنها.كه.»تعيين.شدگي«.را.مي.پذيرند،.ولي.».از.پيش. نتيجه:.به.وضوح.پيداست.
تعيين.شدگي«.را.نمي.پذيرند..يعني.بين.دو.قطب.متعارض،.موضع.گرفتند.

اتخاذ موضع سانتريستي )بينابين و ميانه گرا( مابين دو قطب
ساير. و. پاولف. و. اپارين. پروفسور. علمي. دستاوردهاي. به. بسيار. اين.كه. ضمن.
دانشمندان.ماترياليست.ارج.مي.گذاريم،.ولي.از.نظر.تبيين.حالا.ديگر.برايمان.روشن.
است.كه.در.روي.طيف.آنها.از.يك.طرف.قطب.تصادف.را.رد.كردند.و.از.آن.كندند،.
ولي.به.».از.پيش.تعيين.شدگي«.كه.قطب.مخالف.آن.است،.نمي.توانند.تن.بدهند..
چرا.كه.الزاماتي.به.معناي.هدفداري.دارد.و.اين.كه.در.كار.آفرينش،.حساب.و.كتاب.

و.مقصد.و.منظوري.بوده.است.
بود،. را.رد.كرده. از.آن.جا.كه.تصادف. ماترياليستي،. به.ديدگاه. پايبندي. به.دليل.
مفهوم.تعيين.شدگي.را.شقه.كرد..از.يك.مفهوم.دو.مفهوم.در.آورد؛.»تعيين.شدگي«.
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و.»از.پيش.تعيين.شدگي«..تعيين.شدگي.و.منظم.و.قانونمند.بودن،.مورد.تأييد.من.
است،.ولي.از.پيش.تعيين.شدگي.نه!

.ـكه.بعداً.وضعيت.آن. پس.بين.دو.قطب.با.شقه.كردن.يك.مفهوم.به.دو.مفهوم.

را.هم.بحث.و.روشن.خواهيم.كرد.ـ.در.بينابين.قرار.گرفت..از.نظر.ما.اين.شقه.كردن،.

فرماليستي،.صوري.و.سطحي.است..علم.هم.آن.را.تأييد.نمي.كند..چون.وقتي.شما.

.ـمثل.همه.قوانين.علمي.ـ.يعني.چه؟.يعني.به. مي.گوييد.يك.چيز.تعيين.شده.است.

من.امكان.پيش.بيني.مي.دهد،.مثل.افتادن.سنگ.يا.جوشيدن.آب..چگونه.مي.توان.

قانونمندي.و.تعيين.شدگي.را.پذيرفت،.ولي.پيش.بيني.را.ممنوع.كرد؟.وقتي.مي.گوييد.

برويم. هم. با. تصادفي.. و. نامعين. نه. است. معين. يعني. است،. شده. تعيين. جريان.

قرار. مي.گوييد. اين.جا. آيا. مي.گوييد؟. چه. حالا. اوليه.. هيدروژني. ابر. سر. سرچشمه،.
نيست.چيزي.از.آن.دربيايد؟

به.اين.ترتيب.روشن.مي.شود.كه.ماترياليستهاي.ديالكتيك.به.اين.دليل.مفهوم.را.

شقه.و.دوتا.كردند.كه.از.اين.طرف.در.نگراني.به.سر.مي.بردند..نمي.خواستند.اين.طرف.

را.بپذيرند،.براي.اين.كه.بينش.آنها.مادي.است،.والا.چه.فرقي.است.بين.تعيين.شدگي.

يك.چيز.و.از.پيش.تعيين.شدگي.آن؟.پس.اين.شقه.كردن.كاري.صوري.و.سطحي.

است،.چيزي.را.عوض.نمي.كند..اگر.بخواهند.پاي.الزامات.تعيين.شدگي.بخوابند.و.به.

آن.گردن.نهند،.با.الزامات.از.پيش.تعيين.شدگي.فرقي.نمي.كند؛.چه.در.افتادن.يك.
سنگ،.چه.در.جوشش.آب.و.چه.در.كل.پروسة.تكامل..

پس.مي.توان.ديد.كه.آنها.در.دافعه.منتهي.اليه.چپ،.يعني.هدفداري.و.مضمون.داري.

و.حساب.و.كتاب.داشتن.جهان.و.از.پيش.تعيين.شدگي.كه.در.همان.جا.هم.مشخص.

بود.كه.في.المثل.ده،.پانزده.ميليارد.سال.بعد.انسان.و.امثال.اينشتين.سر.مي.رسند،.

مفهوم.را.شقه.كردند..بدين.وسيله.روي.طيف،.در.موضع.ميانه.و.بينابين.قرار.گرفتند..

به.بياني.ديگر،.اين.نحو.موضعگيري.و.نزديك.نشدن.به.قطب.چپ.تمايلي.است.به.
راست،.در.دافعه.قطب.چپ!

البته.قبلًا.هم.در.اين.مورد.صحبت.كرده.بوديم.كه.اگر.استدلالها.و.حرفهايمان.
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درست.باشد،.ماترياليستهاي.ديالكتيك.نبايستي.تصادف.را.علي.الاطلاق.رد.كنند..

يعني.بايد.موضعي.بگيرند.كه.رد.پاي.تصادف.در.آن.باشد..چرا.كه.به.اعتقاد.ما.اگر.

در.كل.جهان،.تصادف.را.علي.الاطلاق.رد.مي.كردند،.موضعي.جز.منتهي.اليه.چپ.را.
اتخاذ.نمي.كردند..اجازه.بدهيد.به.همين.نكته.بپردازيم.

اتخاذ موضع التقاطي )اكلكتيك17( ميان ضرورت و تصادف
پس.از.تشريح.موضع.سانتريستي.ماترياليستهاي.ديالكتيك.روي.طيف.تبيين.
مي.خواهيم.از.بعد.ديگري.اين.موضع.را.بررسي.كنيم..مطابق.توضيحاتي.كه.داده.
.ـمطابق.بحثي.كه.اول.داشتيم.ـ.شاهين.استدلال.وسط.طيف.فرود.بيايد،. شد،.اگر.
به.اين.معني.است.كه.البته.از.تصادف.كنده،.ولي.نه.آن.قدر.كه.در.منتهي.اليه.سمت.
چپ.قرار.بگيرد..يعني.در.اين.ميانه،.به.طور.مطلق.از.تصادف.دور.نيست..به.عبارت.
ديگر،.باز.عنصر.تصادفي.در.تبيين.ماتريال.ديالكتيكي.وجود،.بايستي.حضور.داشته.
باشد..پس.اين.موضع،.موضعي.است.كه.آميزه.يي.تركيبي.و.يا.به.اصطلاح.التقاطي.
از.ضرورت.و.تصادف.بايستي.در.آن.باشد..يعني.خلاصه.به.نوعي.از.اين.كه.تصادف.
را.تمام.عيار.رد.كند،.بايستي.خودداري.كند..به.بيان.ديگر.بايستي.به.نوعي.به.تصادف.
رجعت.كند،.به.نوعي.بايد.در.سفت.و.سخت.كنارگذاشتن.تصادف.سستي.و.اهمال.
مراجعه. فلسفي. فرهنگ. به.همين. تصادف. و. ضرورت. كلمات. سر. بر. دهد.. نشان.

مي.كنيم..فكر.مي.كنم.اگر.دقت.كنيم،.خودش.روشن.كننده.است:
از. قسم. دو. منعكس.كننده. كه. هستند. مقولاتي. تصادف. و. »ضرورت.
پيوندهاي.جهان.مادي.اند..ضرورت،.تابع.ذات.دروني.يك.پديده.و.مشعر.
بر.وجود.نظم.و.قاعده.و.تركيب.منتظم.آن.است..ضرورت.آن.چيزي.است.

كه.بايد.در.شرايط.مفروض.به.وقوع.بپيوندد«.
پس.ضرورت.آن.چيزي.است.كه.بايد.در.شرايط.مفروض.به.وقوع.بپيوندد..ممكن.

17ـ. -Eclectic :.التقاطي
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است.الان.به.وقوع.نپيوسته.باشد،.يعني.تا.اين.جا.مرز.آن.چناني.ميان.تعيين.شدگي.و.
از.پيش.تعيين.شدگي.نيست.

»نقطه.مقابل.آن،.تصادف.ريشه.اش.در.ذات.و.كنه.پديده.نيست،.بلكه.ناشي.از.

تأثير.ساير.پديده.ها.بر.پديده.مفروض.است..تصادف.ممكن.است.اتفاق.بيفتد.و.

ممكن.هم.هست.نيفتد..دريافت.و.برداشت.ماتريال.ديالكتيكي.روابط.ضرورت.

و.تصادف،.با.دو.نظر.و.دو.تصوير.ديگر.از.اين.مقوله.تفاوت.دارد..يكي.از.اين.دو.

نظر.ضرورت.را.انكار.و.همه.چيز.را.به.تصادف.تحويل.مي.نمايد..يعني.همه.چيز.

را.ناشي.از.دمسازي.تصادفي.اوضاع.و.احوال.مي.داند..نظر.دوم.بالعكس،.هرگونه.

تصادفي.را.به.كلي.انكار.و.آن.را.به.ضرورت.برمي.گرداند..)آيا.با.طيف.ما.مي.خواند.

و. مفهوم. بيان. آن!(. نه. اين،. نه. دارد،. فرق. دو. هر. با. من. نظر. نه؟.مي.گويد. يا.

تصور.اول.را.مي.توان.در.تئوريهاي.متعدد.ايده.آليسم.سوبژكتيو.)ذهني(.يافت..

هم.جبرگرايي.لاپلاسي18.)يعني.خلاصه.جبر.مطلق(.و.هم.جبري.گري.فاتاليزم.

مذهبي.)يعني.تقديرگرايي(.جزو.طرفداران.نظر.دوم.هستند..)فعلًا.كاري.نداريم.

كه.اينها.كدام.طرف.طيف.هستند،.مي.خواهيم.موضع.ماترياليستهاي.ديالكتيك.

از. تصادفي. انحراف. هر. مذهبي(. )تقديرگرايي. فاتاليزم. اما. كنيم.(. را.مشخص.

نورم19.را.چون.مقوله.يي.از.ازل.ضروري.ملحوظ.مي.دارد..يعني.به.عنوان.قانون.

اساسي.طبيعت،.در.واقع.امر.فاتاليزم.تصادف.را.تا.ضرورت.بالا.نمي.برد،.بلكه.
بالعكس.ضرورت.را.به.سطح.تصادف.پايين.مي.آورد«.

.اين.كه.فاتاليزم.و.جبرگرايي.لاپلاس.چيست.و.نمونه.هاي.ايده.آليسم.عيني.كه.

گفت.چيست؟.اينها.را.توضيح.خواهيم.داد..فعلًا.مي.خواهيم.اسكلت.مطلب.را.درست.

كنيم..پس.يك.طرف،.همه.چيز.را.تصادفي.مي.گويند.و.يك.طرف.اصلًا.تصادف.را.

كاملًا.رد.مي.كنند..لذا.موضع.خود.گوينده.چيزي.مابين.اين.دو.بايد.باشد..وقتي.گفتيم.
اكلكتيك.و.آميزه.يي.از.اين.دو،.يعني.در.ميانه.قرار.مي.گيرد.

هر. در. نيز. و. پديده.ها. از. مجموعه.يي. هر. در. يا. پديده. هر. در. »بنابراين.

كارهاي. مهمترين. از. كه. )1827ـ.1770(. فرانسوي. فيلسوف. و. فيزيكدان. رياضيدان،. 18ـ.لاپلاس.

او.تحقيق.درباره.تئوري.احتمالات.است..وي.در.سال1814.كتابي.به.نام.»مطالعات.فلسفي.درباره.
احتمالات«.نوشت.

19ـ. Norm : قاعده
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پروسه]از.جمله.پروسه.تكامل[.امكان.جداكردن.خواص.اساسي.)ضرورت(.

اضداد. تصادف. و. ضرورت. دارد.. وجود. )تصادف(. غيراساسي. خواص. و.

ديالكتيكي.هستند.كه.متقابلًا.به.يكديگر.مربوط.بوده.و.هيچ.يك.بدون.
ديگري.وجود.ندارد«.

از.اين.قرار.در.هر.پديده.يا.در.هر.مجموعه.امكان.جداكردن.ضرورت.از.تصادف.

هست..در.جريان.تكامل.نيز.هم.ضرورت.هست.و.هم.تصادف!.ضرورت.و.تصادف.

هم.به.تنهايي.اصلًا.معنا.ندارند..همين.كه.شما.ضرورت.را.پذيرفتيد،.يعني.تصادف.

را.هم.پذيرفته.ايد..لذا.اين.مقدمات.براي.اين.است.كه.يا.از.پيش.تعيين.شدگي.كنار.

كنار. را. تعيين.شدگي. پيش. از. وقتي. كه. است. اين. نشان.دهنده. يا. و. شود. گذاشته.
گذاشتيم.به.كجا.رانده.مي.شويم.
چند.سطر.بعد.ادامه.مي.دهد:

سير. تعيين.كننده. كه. دارد. قرار. ضرورت. همواره. تصادف،. هر. پشت. »در.

تكامل.در.طبيعت.و.جامعه.مي.باشد..)اين.جمله.را.قبلًا.هم.خوانديم(.اما.

تحت. و. تابع. همواره. امر. واقع. در. است،. حاكم. تصادف. در.سطح. كه. جايي.

اين. كشف. فقط. مسأله. و. است. دروني. پنهان. قانونمنديهاي. و. قوانين. نفوذ.

و. ماركس. منتخب. آثار. از. اخير. كه.جمله. كرد. توجه. ]بايد. قانونمنديهاست«.
انگلس.گرفته.شده.است[.

در.كل.جريان. اگر.تصادف. قاطعانه.مي.توان.گفت.كه. اعتبار. به.همين. اكنون.

نقش.ندارد،.پس.بايد.آن.را.در.كل.كنار.گذارد،.چرا.كه.چيزي.مربوط.به.اشتباهات.ما.

و.اسم.مستعار.جهل.ماست..اگر.اين.است،.بايد.آن.را.كنار.بگذاريم..اگر.اين.نيست،.

.ـاز.جمله.در.مجموعه. با.حرف.اول.تفاوت.دارد.و.با.اين.كه.بگوييم.در.هر.مجموعه.

جهان.ـ.هم.تصادف.و.هم.ضرورت.متناقض.است..پس.بالاخره.در.مجموعه.جهان.

)تماميت.جريان.تكامل(.اگر.تصادف.نقشي.ندارد،.بايد.كنارش.گذاشت..اگر.نقش.
دارد،.پس.در.تبيين.جريان.تكامل.نقطه.يي.وسط.طيف.قرار.خواهيم.گرفت.

تعريف. در. كه. ديديم. بدهيم.. توضيح. مورد. اين. در. بيشتر. كمي. بدهيد. اجازه.
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ضرورت.و.تصادف.دو.دسته.را.ذكر.كرد:
دسته اول،.آنها.كه.ضرورت.را.انكار.و.همه.چيز.را.به.تصادف.تحويل.مي.كنند،.
نقش. كه. كساني. روسيه،. در. نارودنيكها20. مثل. سوبژكتيو. ايده.آليستهاي. هم.چون.
عنصر.تصادف.در.تحليلهايشان.بسيار.زياد.بود،.حال.چه.در.تاريخ،.چه.در.جامعه.و…
نوعي. ديد. بعداً.خواهيم. از.جبرگرايي.لاپلاسي.صحبت.كرد.كه. دسته دوم،.
جبرگرايي.مكانيكي.است.كه.اساساً.با.نقطه.نظرات.ما.متفاوت.است...هم.چنين.از.
فاتاليزم.)تقديرگرايي(.مذهبي.صحبت.به.ميان.آوردكه.به.معني.مصطلح،.طبعاً.مبتني.

بر.جهل.و.خرافه.است..
ابتدا.كرديم،.از.اين.مواضع. حالا.انصاف.بدهيد.كه.آيا.ما.در.بحث.هايي.كه.از.
برخورد. تصادف. و. ضرورت. مقولات. با. مذهبي(. فاتاليسم. و. لاپلاسي. )جبرگرايي.
كنيم،. برخورد. ديالكتيك. ماترياليسم. با. مواضع. اين. از. ما. اگر. في.الواقع. مي.كنيم؟.

به.معني.حقانيت.آنها.خواهد.بود.
عليت. مسأله. همان. از. بياني. خود. كه. و»جبرگرايي«. »جبر«. ببينيم. ابتدا. پس.
ديالكتيك.چه. ماترياليستهاي. ديدگاه.خود. از. است،. تصادف.گرايي. نفي. و. عمومي.

مفهومي.دارد؟.
با. و. متظاهر.شد. باستان. فلسفه. نخستين.بار.وسيله. دترمينيستي. »نقطه..نظرات.
مسلم. لوسپيوس.و…(. )دموكريتوس،. قديمي. اتميستهاي. به.وسيله. بيشتر. وضوح.
ماترياليستي. فلسفه. و. طبيعي. علوم. به.وسيله. )جبر(. دترمينيزم. مفهوم. شد.. گرفته.
لاپلاس،. لومونوزوف،. نيوتن،. گاليله،. دكارت،. بيكن،. نظير. يافت،. تكامل. و. اثبات.
اسپينوزا.و.ماترياليستهاي.قرن.هيجده.فرانسه..دترمينيزم.)جبرگرايي(.ايشان.بر.طبق.
است. ]روشن. بود.. انتزاعي. و. مكانيستي. ضرورتاً. معاصرشان. طبيعي. علوم. سطح.
كه.ما.از.پيش.شيوه.هاي.نگرش.مكانيستي.را.رد.كرده.ايم[..آنها.عقيده.داشتند.كه.
اشكال.عليت.مطلق.است.و.از.قوانين.مؤكد.ديناميك.مكانيك،.عليت.شناخته.شده.

20ـ.نارودنيكها.سوسياليستهاي.دهقاني.در.روسيه.بودند.
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اين. بودند..لاپلاس. منكر. را. تصادف. عيني. كاراكتر. و. مي.كند،. تبعيت. و.ضرورت.

از.ساير.فيلسوفان.معين.و.قطعي.كرد....لاپلاس.عقيده.داشت. نقطه.نظر.را.بيش.

كه.مختصات.و.حركات.غريزي.تمامي.ذرات.جهان.در.يك.لحظه.مفروض.حالت.

و.وضع.آنها.را.در.هر.لحظه.گذشته.يا.آينده.تعيين.مي.نمايد..اين.نوع.“دترمينيزم”.

وجه. داراي. كه. مي.گردد. مذهبي(. قدري.گري. يا. )فاتاليزم. قَدري.گري. به. رهنمون.

عرفاني.است.و.در.عمل.با.عقيده.از.پيش.مقدر.الهي.يكي.مي.شود…«..)صفحه.
118.فرهنگ.فلسفي(

پس.روشن.شد.كه.ترس.بيشتر.از.اين.است.كه.به.تقدير.و.غايتي»الهي«.منتهي.

شود..ملاحظه.مي.كنيد،.اصل.مطلب.بر.سر.اين.نيست.كه.گويا.دترمينيزم.لاپلاسي،.

جبرگرايي.اش.مطلق.است،.بلكه.به.اين.خاطر.است.كه.به.طور.مكانيستي.به.عليت.

معتقد.بود..اگر.ما.ضرورت.گرا.باشيم.و.مثل.لاپلاس.هم.اين.جبرها،.حتميتها.و.علت.

و.معلولها.را.مكانيكي.تفسير.نكنيم،.ايشان.ديگر.نبايستي.با.ما.حرفي.داشته.باشند..

ولي.به.نظر.مي.رسد.كه.باز.با.ما.حرفي.هست،.به.دليل.اين.كه.اين.نحو.انكار.تصادف،.
ممكن.است.به.غايت.و.منظوري.در.سلسله.شليك.ها.و.رگبار.تكامل.منجر.شود:

و. طبيعت. رابطة. مورد. در. نه. را. لاپلاسي. دترمينيزم. علمي،. »تحولات.

ارگانيك.و.حيات.اجتماعي،.بلكه.راجع.به.فيزيك.نيز.رد.مي.كند..كشف.

رابطه.عدم.قطعيت.در.مكانيك.كوانتوم،.سستي.“دترمينيزم”.لاپلاس.را.
اثبات.نمود«.)همانجا(..

به.ياد.داريم.كه.پلانك.و.اينشتين.هم.اين.»عدم.قطعيت«.را.رد.كردند..اما.با.

فرض.اين.كه.عدم.قطعيت.كاملًا.درست.باشد،.آيا.اين.دليل.مي.شود.كه.ما.تصادف.
را.باز.وارد.كنيم.و.در.موضع.بينابين.قرار.بگيريم؟.

.ـكه. اشاعره. مثل. آن.چناني. كور. تقديرگرايي. مذهبي،. فاتاليزم. ديگر. سوي. از.

ائمه.و.پيشوايان.اسلام.به.شدت.در.زمان.خودشان.با.آن.مخالفت.مي.كردند.ـ.نيز،.با.

آن.چه.ما.مي.گوييم.به.كلي.مغاير.است..ورود.به.آنچه.اشاعره.مي.گفتند.در.اين.نقطه.
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در.حوصلة.بحث.ما.نيست..فقط.اشاره.مي.كنيم.كه.آنها.با.برجسته.كردن.اراده.و.

خواست.خدا.و.سلب.اختيار.از.انسان،.جبر.و.جبرگرايي.مطلق.را.نتيجه.مي.گرفتند.كه.
در.تعارض.آشكار.با.قرآن.و.تبيينها.و.آموزشهاي..ائمه.است.

كور. تقديرگرايي. به.گونه. نه. و. مكانيستي. به.گونه.لاپلاس،. نه. كسي. اگر. حال.

مذاهب.رايج.و.سنتي،.تصادف.را.قاطعانه.رد.كند،.بنابراين.شما.ديگر.نمي.توانيد.به.او.
ايراد.بگيريد.و.بگوييد.موضع.بينابيني.درست.تر.است.

بله.ما.در.اين.ايرادات.مشترك.هستيم.كه.آن.يكي.مكانيستي.تحليل.كرده،.آن.
يكي.فاتاليستي.تحليل.كرده،.آن.يكي.اشعري.بوده.و….آن.وقت.چه؟

و  تصادف  بين  نهايي  تحليل  در  ديالكتيك  ماترياليستهاي  پس 
ضرورت مطلق در كل جريان تكامل، يك موضع بينابيني مي گيرند و سپر 
و  مذهبي  فاتاليسم  يا  به لاپلاس  رابطه هجوم  اين  در  هم  تدافعي شان 
امثال اشاعره و… استكه.ديرزمان.در.نظرگاه.انبياء.توحيدي.مردود.بوده.است..
توجيه.و.موجه.سازي.و.حقانيت. باعث. آنها. امثال. و. بنابراين.هجوم.روي.لاپلاس.

موضع.بينابيني.تبيين.ماتريال.ديالكتيكي.نمي.شود..

آيا در كل جهان و جريان تكامل تصادف جايي دارد؟
اگر.سؤال.اين.است.كه.آيا.ابداً.تصادفي.وجود.ندارد؟.در.صورتي.كه.جواب.
مشخص.و.جزئي.به.نسبت.من.و.ما.مي.خواهيد،.و.نه.در.كل.هستي.و.جريان.
تكامل،.بله.تصادف.هست..مثلًا.به.اعتبار.اين.كه.علي.القاعده.در.تابستان.تگرگ.
نمي.بارد،.ممكن.است.ما.بگوييم.كه.در.تابستان.تصادفاً.تگرگ.باريد..ولي.همان.
قانونمنديهايي.صورت. باريده،.براساس.يك. انتظار.ما. تگرگ.هم.كه.بر.خلاف.
فرهنگ. در. كه. است..هم.چنان. نيز.ضرورت. تصادف. مبناي. پس. است.. گرفته.

فلسفي.نوشته.بود.و.خوانديم.كه.در.عمق.ضرورت.است.
بطور. چيزهايي. ما،. شرايط. و. محيط. و. محاسبات. و. دانسته.ها. به.اعتبار. پس.
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جهان. كل. در. اما. مي.كنند.. جلوه. تصادفي. يا. مي.شوند. حادث. و. واقع. تصادفي.

و.تماميت.جريان.تكامل.كه.نبايستي.اين.قدر.براي.آن.جا.قائل.شد..مي.خواهم.

قلمرو. اين. نسبت. به. يا. ما. ادارك. نسبت. به. نسبي. در.يك.محدودة. كه. بگويم.

نكرده. محاسبه. عنصري. روي. است. ممكن. .ـكه. كرده.ايم. تعيين. كه. كوچكي.

باشد.ـ. گرفته. قرار. فراتر. ما. درك. از. يا. قلمرو. اين. از. عنصري. يك. يا. باشيم،.

مي.توانيم.با.هم.قرارداد.بگذاريم.كه.در.اين.محدوده.و.به.نسبت.اين.محدوده.

تصادف.وجود.دارد..ما.ممكن.است.در.شرايطي.كه.در.آن.محاط.هستيم.با.هزار.

و.يك.تصادف.روبرو.شويم،.ولي.بحث.درباره.كل.جهان.و.كل.جريان.آفرينش.
و.تكامل.چيز.ديگري.است:..

بر. امر. بلكه. نيست،. تصادف. براي. جايي. جهان. كل. تبيين. در. علي.الاطلاق.
ضرورت.است.و.تصادف.جايي.ندارد.

اين.جا.مسأله.ديگري.هم.روشن.مي.شود..عدم.قطعيتي.را.كه.ديكشنري.فلسفي.

از.تئوري.كوانتا.گرفت.و.مورد.استناد.قرار.داد.به.اين.حقيقت.كه.در.كل.جهان.امر.بر.

ضرورت.است،.هيچ.خدشه.يي.وارد.نمي.كند)قبلًا.به.نقطه.نظر.پلانك.و.اينشتين.هم.

اشاره.كرديم.و.تكرار.نمي.كنم(..وانگهي.هر.كجا.هم.كه.عدم.قطعيتي.باشد،.تبيين.

كل.جهان.و.پروسه.تكامل.را.مخدوش.نمي.كند..چرا.بايد.به.چنين.گريزگاههايي.
بچسبيم؟!..تبيين.ما.مربوط.به.كل.جهان.است.

در.حساب.احتمالات.هم.ديديم.واژه.يي.است.كه.به.آن.»عليت.آماري«.مي.گويند..

اين.براساس.آمار.تخمين.در.ابعاد.بزرگ.و.برحسب.احتمالات.است..ولي.در.واقع.

امركه.عليت.آماري.در.كار.نيست.و.قانونمندي.وجود.دارد..در.مثال.سكه.انداختن.

يادتان.هست،.سكه.را.كه.مي.اندازيم،.اگر.به.تمام.قانون.هاي.آن.وارد.باشيم،.مي.توان.

پيش.بيني.كرد..حالا.كي.و.در.چه.زمان.و.در.چه.شرايط.و.در.كدام.مرحله.از.پيشرفت.

علم.ما.به.اين.قانونمندي.ها.در.جزء.و.در.كل.در.مورد.سكه.انداختن.علم.و.اشراف.

پيدا.مي.كنيم،.بحث.ديگري.است..اما.روزي.مي.رسد.كه.با.پيشرفت.علم.و.تكنولوژي.
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و.دستگاههاي.اندازه.گيري.و.سنجش.و.پيش.بيني،.ديگر.حساب.احتمالات.در.مورد.

از. يعني. ندارد.. كرده.ايم.موضوعيت. پرتاب. هوا. به. كه. آمدن.سكه.اي. يا.خط. شير.

پيش.مي.توان.دريافت.كه.اين.سكه.اي.را.كه.من.و.شما.انداختيم،.بسته.به.مجموعه.
شرايطي.كه.آن.را.احاطه.كرده.است،.چگونه.و.از.كدام.طرف.پايين.مي.آيد..

مثال.ديگر:.اين.قلم.از.دست.من.افتاد،.تصادفاً.افتاد!.بله.به.نسبت.فرد.من.حرف.

درستي.است.و.مي.خواهم.بگويم.كه.آگاهانه.و.عمداً.قلم.را.نينداختم..اما.اگر.باز.هم.

همة.عوامل.و.شرايط.بيولوژيك،.روان.شناسي،.محيطي.و….را.محاسبه.كنيم،.قلم.از.
دست.من.به.طور.قانونمند.افتاده.و.تصادف.در.تماميت.افتادن.قلم.موضوعيت.ندارد..

با.اين.تفاصيل.حالا.مي.توانيم.برخورد.ماتريال.ديالكتيكي.با.مقولات.ضرورت.و.

تصادف.يا.تعيـّن.و.عدم.تعيـّن.را.نقد.كنيم؛.آن.برخوردي.كه.»تعيين.شدگي«.را.با.».از.

پيش.تعيين.شدگي«.دوتا.كرد،.جدا.كرد.و.شقه.كرد!.ديديم.كه.انتهاي.اين.شقه.كردن.به.
كجا.رسيد..چنان.كه.گفتيم.گرايشي.به.تصادف،.آميزه.يي.از.تصادف.پيدا.شد.

جبر. و. تصادف. ضرورت،. مقولات. با. ديالكتيسينها. ماتريال. برخورد. كل،. در.
به.معناي.تعيـّن.و.همين.طور.عدم.تعيـّن،.شامل.دو.جنبه.است:

جنبه مثبت.و.درست.آن.نفي.اسكولاستيسم.و.تقديرگرايي.كور.و.مكانيكاليسم.

و.پوزيتيويسم.ايده.آليستي.است..آن.جا.كه.به.درستي.مي.گويد.در.اثر.پيشرفت.علوم.

بسياري.سؤالات.جواب.داده.مي.شود.و.حفرة.نقايص.و.نارساييها.پر.مي.شود..چون.
علم.به.هرحال.در.مدارهاي.بالاتر.به.چيزهاي.جديد.مي.رسد..21

با. ما. جايي. در. نسبي. به.طور. خاص. قلمروي. در. دارد. امكان. چه.بسا. بنابراين.

تصادف.مواجه.بشويم،.ولي.نه.تصادفي.كه.در.تبيينهايمان.در.كل.جهان،.بتوانيم.از.
آن.استفاده.كنيم.

هْدِي  وَيـَ الْحَقَّ  هُــوَ  إِلَيْكَ مِن رَّبِّــكَ  ــزِلَ  أُن الَّــذِي  الْعِلْمَ  ــوا  أُوتُ الَّذِينَ  ــرَى  وَيـَ 21ـ. قرآن.مي.گويد: 
از. آنان.كه.علم.و.دانش.داده.شدند.آنچه. الْحَمِيدِ )و.مي.بينند.و.خواهند.ديد. الْعَزِيزِ  صِــرَاطِ  إِلــَى 

پروردگارت.به.تو.نازل.شده.حق.است.و.به.راه.برتر.و.ستودني.هدايت.مي.كند(
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جنبه منفي.اين.است.كه.اگر.چه.از.ابتدا.مرز.علم.و.فلسفه.را.دقيقاً.معين.كرده.

بوديم،.با.موضعگيري.در.مقابل.مكانيك.لاپلاس.و.يا.فاتاليسم.براي.اثبات.حركت.

و.تكامل.بي.مقصد.و.منظور.ماده،.در.عين.رد.تصادف.در.آن.شكاف.»تعيين.شده«.
و.»از.پيش.تعيين.شده«.باز.مي.كنند.تا.تبيين.ماترياليستي.به.قوت.خود.باقي.بماند..
در.اين.جا.ديگر.مي.توانيم.يقيناً.بگوييم.كه.تفاوتي.ميان.»تعيين.شدگي«.و.».از.
پيش.تعيين.شدگي«.نيست.و.هرگونه.قائل.شدن.به.اين.تفاوت.ما.را.به.آن.جا.خواهد.
در.كل. كه. تصادفي. بكشيم؛. به.ميان. را. تصادف. پاي. به.ترتيبي. دوباره. كه. كشاند.

جهان.موردي.ندارد.
مقصد. و. بي.هدف. با. ماترياليسم،. پذيرش. با. كه. است. روشن. و. طبيعي. البته.
تلقي.كردن.جهان،.با.برخوردهايي.مواجه.مي.شويم.كه.مي.خواهد.مسأله.را.از.تبيين.
قانونمندي. تأكيد.روي.ضرورت.و. به.مكانيسمها.بكشاند..هر.چند.كه.در.جزئيات.
مي.كند..ولي.در.كل.و.در.تبيين.باز.با.يك.چرخش،.دوباره.مسأله.را.به.تشريح.و.به.

قلمرو.علم.مي.كشاند.
نتيجه. منبع. همان. از. مقدر«. پيش. »از. كلمه. ترجمه. عين. خواندن. با. بنابراين.

نهايي.مان.را.مي.گيريم:.
در  هر چيز  آن  براساس  كه  است  آموزشهايي  از پيش مقدر   »تئوري 
اراده مطلق خدا )اگوستين،  انسان به وسيله  جهان از جمله پديده روان 
از پيش تعيين شده  به وسيله ضرورت سخت مكانيكي  يا  لوتر، كالوين( 
است. دفاع پيگير از تئوري “از پيش مقدر”.به انكار پيشرفت و به رسميت 
شناختن اين امر رهنمون مي شود كه هر فعاليتي بي معناست. علوم جديد 
تئوريهايي است كه درباره عدم قطعيت و… صحبت مي كند[  ]منظور 
تئوري “ از پيش مقدر” را رد كرده و آموزشهاي ماتريال ديالكتيكي راجع 

به خود حركتي ماده را اثبات مي كند«. )صفحه 358 فرهنگ فلسفي(

از.قضا.ما.علاوه.بر.قواعد.تكامل.از.ابتدا.به.دنبال.معنا.و.مفهوم.آن.بوديم.و.بر.

آنيم.كه.بي.هدف.شناختن.و.عبث.دانستن.آن.است.كه.سلب.معنا.مي.كند.)همان.
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مثال.هاي.قدم.زن.و.شليك.خودبخودي.بي.منظور.و.بي.معنا(..ضمن.اين.كه.آدمي.از.

سلب.معنا.و.مفهوم.و.فقدان.سمت.و.سو.و.هدف،.به.نهيليسم.و.پوچ.انگاري.تكامل.

و.»هر.فعاليتي«.مي.رسد.و.نه.بر.عكس..به.نظر.مي.رسد.كه.مشكل.اصلي.اين.متد.و.
اين.شيوة.استدلال.همان.غايت.گرايي.است.كه.به.شدت.از.آن.پرهيز.دارد..

گذشته.از.اينها.فرض.كنيد.كه.من.يا.شما.با.اعتقاد.و.دفاع.پيگير.از.تئوري.»از.

پيش.تعيين.شدگي«.در.تماميت..جريان.تكامل.از.قضا.فعاليت.مان.خيلي.پر»معنا«تر.

ماتريال. و. مكانيسيسم. مخالف. قطب. و. اردو. در. قضا. از. و. مي.شود. مسئولانه.تر. و.

مكانيست.هستيم..در.اين.صورت.آيا.قبول.مي.كنيد.كه.طرف.مقابل.موضع.بينابيني.

دارد.و.در.طرفين.طيف،.بين.قطبين.متعارض.)بين.تصادف.در.منتهي.اليه.راست.و.
مونيسم.يكتاگرا.با.مقصد.و.منظور.تكاملي(.در.ميانه.قرار.مي.گيرد؟

به. آيا. است؟. كرده. رد. را. پيش.تعيين.شدگي. از. كجا. در. جديد. علوم. وانگهي.

راستي.علوم.جديد،.آموزش.هاي.ماترياليستي.راجع.به.خود.حركتي.ماده.را.تقويت.

مي.كنند؟.آيا.آموزشهاي.تصادفي.را.تقويت.مي.كنند؟.آيا.آموزشهاي.مربوط.به.حركت.
خودبخودي.را.تقويت.مي.كنند؟.خير.چنين.نيست..

هم.چنين.كمي.قبل.توضيح.داديم.كه.نبايد.بحث.را.از.تبيين،.روي.تشريح.و.

جنبه.هاي.علمي.وارونه.كرد.كه.گويا.علم.مي.تواند.جاي.فلسفه.و.تبيين.جهان.را.
بگيرد.)في.المثل.بگويد.كه.تير.براي.چه.هدف.و.منظوري.شليك.شد(..

.ـچنان.كه.الان.هم. مگر.غير.از.اين.است.كه.هرگونه.سست.كردن.پاي.ضرورت.

اين.جا.ديديم.ـ.باز.به.ترتيبي.پاي.تصادف.را.به.ميان.مي.كشد؟.پيداست.كه.در.نگرش.

ماتريال.ديالكتيكي.هرگونه.تلقي.از.هدف.داري.خلقت.با.مكانيكاليسم.يا.اسكولاستيسم.
و.پيدا.كردن.دست.خدا.در.مكانيسمها.يا.در.جهالت.ها.در.يك.رديف.قرار.مي.گيرد..

از.اين.رو.داشتن.موضع.بينابيني.و.التقاطي.ما.بين.نظم.و.تصادف،.به..هيچ..وجه.

يك.برچسب.نيست..منظورم.دقيقاً.اين.است.كه.با.تصفيه.حسابهاي.سياسي.متداول.
در.اين.روزها.اشتباه.نشود،.بازار.تهمت.هاي.سياسي،.ايدئولوژيك.و.تشكيلاتي.و…
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را.مي.گويم..به.واقع.ما.در.اين.جا.به.يك.بحث.علمي.و.منطقي.نشسته.ايم،.و.خدا.نكند.
كه.با.تصفيه.حساب.هاي.سياسي.متداول.قاطي.شود..

پايان.اين.فصل.خاطرنشان.مي.كنيم.كه. حالا.اگر.برچسبي.در.كار.نيست،.در.

پاي. ترتيبي. به.. كه. است. ناگزير. مادي. نگرش. به.دليل. ديالكتيكي. ماتريال. تبيين.

و. قطعيت. عدم. به. استناد. با. چه. نسبي،. و. جزئي. امور. به. استناد. با. چه. را. تصادف.

در. هم.چنان.كه. ما. حرف. اما. بكشد.. به.ميان. فلسفه. و. علم. آميختن. هم. در. با. يا.

كل. در. و. تكامل. جريان. كل. تبيين. در. كه. است. اين. گفتيم. »نامعيني.گري«. بارة.

جهان.تصادف مفهومي ندارد. حتي.شاخه.هاي.به.بن.بست.رسيده.تكامل.قانونمند.

هستند.و.خلاصه.چيز.تصادفي.در.تماميت.تبيين..نداريم.و.اگر.چيزي.تصادفي.به.
نظر.مي.رسد،.تلقي.ماست..

نتيجه اين كه : ماترياليستهاي ديالكتيك با پشت كردن به مكانيستها 
و رد تصادف از سمت راست دور شده و به سمت چپ ميل مي كنند. ولي 
از آن جا كه در تبيين شان نمي توانستند ضرورت جهانشمول و مونيستي 
را بپذيرند كه به هدفداري راه مي برد، رجعتي به جانب تصادف كردند و 
در ميانه فرود آمدند. همان هدفداري و از پيش تعيين شدگي كه خود بيان 
به طور  جريان  كل  در  عام،  و  جهانشمول  ضرورت هاي  همين  از  ديگري 

مونيستي )يكتاگرايانه( و مطلق است...
........

ناتمام 
)به علت كودتاي سياه ضدفرهنگي در رژيم خميني و بستن 

دانشگاههاو ممانعت از برگزاري كلاسهاي تبيين جهان( 








